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  مقدمه

بیشـتر   توانـد  زیـرا مشـتري زمـانی مـی     ،دادهاي بیـع اسـت   تسلیم مرحله مهمی در قرار

کنترل او  تسلیم مبیع در اختیار و هاي حقوق مالکانه خود بر مبیع اعمال نماید که با جنبه

  . قرار گرفته باشد

از جمله انتقال مالکیت  ،باشد مهمی در عقد بیع می  ثارآهمچنین تسلیم مبیع داراي 

 و هـاي حقـوقی اسـت    هدف اصلی بیع در همه نظام انتقال مالکیت  . در مبیع کلی است

انتقال مالکیت از سوي بایع به مشتري، بستگی به نوع مبیع دارد. اگر مبیع، منقول معـین  

که  امیاما هنگ ، شود بالذات باشد، التزام به انتقال مالکیت فوراً و به مجرد عقد جاري می

تسلیم  مبیع، کلى باشد، تنفیذ التزام بایع به انتقال مالکیت، منوط به افراز و تعیین مبیع و

  .باشد ن از سوي فروشنده میآ

انتقال ضمان . هاي حقوقی متفاوت است اما زمان انتقال مالکیت به مشتري در نظام 

براي انتقال ضمان  هاي مختلف حقوقی، در نظام. ثار مهم عقد بیع استآمعاوضی نیز از 

معاوضی، دو روش متفاوت وجود دارد. اول روشی که به موجب آن ضـمان معاوضـی   

یابد، که در این صورت، تسـلیم مبیـع، نقشـی در انتقـال ضـمان       به سبب عقد انتقال می

معاوضی ندارد. دوم روشی که به موجب آن، ضـمان معاوضـی بـا تسـلیم مبیـع منتقـل       

  باشد.   داراي نقشی اساسی می  در انتقال ضمان معاوضی،گردد و لذا تسلیم مبیع  می

در انتقال ضمان معاوضی با عقد، ممکن است مالکیت نیز با عقـد منتقـل شـود، و    

یابد، مالکیت نه با عقد، بلکه با تسلیم  ممکن است با وجود آنکه ضمان با عقد انتقال می

  مبیع منتقل شود. 

گردنـد، تسـلیم در    دو بـا عقـد، منتقـل مـی     در حالتی که هم ضمان و هم مالکیت، هر

باشد. اما در حالتی که انتقال ضـمان بـا عقـد صـورت      مقایسه با عقد، داراي نقشی فرعی می

شـود، از آنجـایی کـه تسـلیم ابـزار انتقـال مالکیـت         پذیرد و مالکیت با تسلیم منتقل مـی  می

  .یشتري خواهد بودباشد، در اینجا تسلیم در مقایسه با شیوة اول داراي اهمیت ب می

علت پذیرش حـق   .توان به سقوط حق حبس اشاره کرد ثار تسلیم مبیع هم میآ از

گـردد و بایـد    باشد که از عقـد بیـع ناشـی مـی     التزامی می حبسی براي طرفین تقابل دو

پـذیر   در حقیقت اعمال حق حبس در جائی است امکان صورت همزمان اجرا گردند.  به
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ایع باشد و مبیع همچنان در اختیار وي قرار داشته باشد، و است که مبیع تحت تصرف ب

 .باشد که ثمن هنوز پرداخت نگردیـده باشـد   پذیر می از طرفی مشتري نیز هنگامی امکان

مبیع  که بایع تسلیم مبیع با میل و رضایت وي بوده است، تصرف فعلی وي بر لذا وقتی

طور مشروع با استناد  هود بمالک (مشتري)  کسب تصرف بر ملک خ دهد و ست مید از

همچنین لازم به ذکر است که همزمان . باشد به قاعده (الناس مسلطون علی أموالهم) می

باشد از شرایط وجودي حق حـبس   بودن انجام تعهدات طرفین که ناشی از عقد بیع می

لذا در صورت تسلیم مبیع توسط بایع، علت وجودي حق حبس ثمن  .در عقد بیع است

باشد، از بین خواهـد رفـت و لـذا حـق مشـتري در       که عدم تسلیم مبیع توسط بایع می

فـوق در سـه نظـام      ضوعات بیان مو  مقاله در صدد ندارد. اینحبس ثمن دیگر توجیهی 

پردازد  میهایت به این سؤال در ن .باشد طور مختصر  می هفقه اسلامی ب کور و حقوقی مذ

ایـن  ؟  ضـمان معاوضـی باشـد    تواند زمان انتقـال مالکیـت و   زمان تسلیم مبیع می یا آکه 

  .فقه اسلامی پاسخ داده خواهد شد هاي حقوقی مذکور و نظام درپرسش 

  مبناى حقوقى تسلیم ماهیت و تعریف و .1

  تعریف تسلیم  .1-1

اظ لغوي به معانی گـردن نهـادن، رضـایت دادن،    باشد که از لح اي عربی می تسلیم واژه

باشد. همچنین این واژه بـه معنـاي    سلام گفتن، واگذار کردن، سپردن و تحویل دادن می

  .)5891 ص ،4ج  ،1337 ، (دهخدا  باشد اعطاي چیزي به کسی نیز می

باشـد. ایـن کلمـه در     ) مـی Delieveryمعادل واژه تسلیم در زبان انگلیسی، کلمـه ( 

ص  ،1376رمضـانی نـوري،    ( تسلیم، تحویل و واگذاري استعمال گردیده اسـت معانی 

  .)469، ص 1998. کورنو، 212

باشـد. در تعریـف    مفهوم اصطلاحی تسلیم چنـدان از معـانی لغـوي آن دور نمـی    

تسلیم در عقد معوض عبارت است از اینکه یکی «اصطلاحی بیع، بیان گردیده است که 

دیگـر   به تعبیـر از طرفین دیگري را بر مالی که به او منتقل کرده است، مستولی نماید و 

قرار دادن مورد معامله در اختیار طـرف   عبارت است از تمکین یک طرف از تصرف یا

  .)153، ص 1372(جعفرى لنگرودى،  »دیگر

تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصـرف  «گوید:  قانون مدنى ایران می 367ماده 
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مشتري، به نحوي که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد، و قبض عبارت اسـت  

قانون مدنی ایران (تسـلیم بـه اخـتلاف     369ده به موجب ما». از استیلاء مشتري بر مبیع

  .را تسلیم گویند) نآ باید به نحوي باشدکه عرفا مبیع به کیفیات مختلفه است و

آید که دادن و گرفتن مبیع و یا تسلیم و تسلم آن  از مفاد این دو  ماده چنین بر می

قـبض یـا تسـلم    باشد که به اعتبار فروشنده تسلیم و به اعتبار خریـدار   فعل واحدي می

باشـد. اینجـا    شود. بنابراین قبض و تسلیم دو جنبه گوناگون یک حقیقت مـی  نامیده می

لذا هـدف از تسـلیم اجـراي     ،مادي است غیر باید گفت که تسلیم اعم از تسلیم مادي و

اهی خود گ اجراي این تعهد اغلب به وسیله فروشنده است و تعهد ناشی از بیع است و

قانون مدنی  373ماده  نیاز به تسلیم مجدد  نیست ( در اختیار دارد ومشتري از قبل مبیع 

در اینجا باید توجه داشت کـه تسـلیم زمـانی محقـق گردیـده اسـت کـه مبیـع          .) ایران

واقع عنصر در اي در تصرف مشتري قرار گیرد که متمکن از تصرف در آن باشد.  گونه به

یدار بر مبیع است، و قبض مادي ابزار اصلی تسلیم در اختیار نهادن و مستولی کردن خر

  .)166، ص 1371،  عقود معین کاتوزیان، (  باشد عرفی تحقق آن می

 تزیرا فروشنده ممکـن اس ـ  تسلیم فروشنده همواره با قبض مشتري ملازمه ندارد 

 ).قانون مـدنی ایـران   368ماده ( نرا تصرف نکرده باشدآمبیع را تسلیم کند ولی مشتري 

داننـد هـر چنـد کـه      اي رفع ید بایع را براي تحقق قبض کافی می عده نیز  ه در فقه امامی 

 – 309، صـص  1375شیخ انصاري،  ( مشتري هنوز نسبت به مبیع وضع ید نکرده باشد

  ).162، ص 1تا، ج  بی ، شرایع الاسلام ، علامه حلی  .314

 -1« ق. م سوریه تسلیم را بدین صورت تعریف نموده اسـت کـه:   403بند اول م 

 ـ تسلیم با قراردادن مبیع تحت تصرف مشتري می کـه وي را مـتمکن از    طـوري  هباشد، ب

چه استیلاي مادي بر آن نیافته باشد، مادامی  حیازت و انتفاع از آن بدون مانع سازد، اگر

اي که موافق با طبیعت شیء مبیع باشد،  که بایع وي را از آن آگاه سازد، و این تسلیم به شیوه

باشد که از آن اراده تمکن یافتن مشـتري از مبیـع    عملی می لذا تسلیم وقتى  ».گردد محقق می

عنوان مالک استیلاي خود را بـر آن داشـته باشـد بـدون      که وي بتواند به طوري هب ،گردد می

  .)191ص  ،1975(الشرقاوى،  اینکه در این مورد مانعی وجود داشته باشد

مبیع از دو عنصر تشـکیل یافتـه اسـت.     گردد که تسلیم از این تعریف مشخص می

 ـ عنصر اول قرار کـه وي را قـادر سـازد کـه      طـوري  هدادن مبیع تحت تصرف مشتري ب
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باشد. در اینجا ضـرورتی نـدارد    را داشته و از آن بدون مانعی انتفاع یابد، می حیازت آن

یـع بـه   کند که مب طور فعلی به مشتري منتقل گردد، و تنها کفایت می هکه حیازت مادي ب

نحوي تحت تصرف مشتري درآید که وي امکان حیازت مادي و انتفاع از آن بدون مانعی 

گاه مانعی بر سر راه انتفاع مشتري قرار گیرد، ایـن عنصـر تسـلیم     را داشته باشد. لذا هر

مثلاً هر گاه مبیع زمین زراعی باشد، «گردد، خواه این مانع از جانب بایع باشد،  محقق نمی

و یا از جانب شخصی که ادعاي حقی بـر مبیـع   » همچنان به زراعت در آن بپردازدبایع 

  .)264، ص 2005حسن قاسم،  ( داشته و با تسلیم مبیع به مشتري مخالفت ورزد

باید توجه داشت که وجود مستأجر در عین هر گاه که عقد اجاره در حق مشـتري  

  .)222 ، ص1968(حسن فرج،   گردد نافذ باشد، مانع تلقی نمی

ست که بایع مشتري را از تحت تصـرف قـرار دادن   ا عنصر دوم در تسلیم مبیع آن

مبیع آگاه سازد، لذا مجرد علم مشتري به آنکه مبیع تحت تصـرفش قـرار گرفتـه اسـت     

گونه اشتباهی  باشد تا از هر کند، بلکه بایع ملزم به آگاه ساختن وي از آن می کفایت نمی

به قرار گرفتن مبیع تحت تصرفش جلوگیري شـود. آگـاه   در مورد حقیقت علم مشتري 

صورت اخطار (انذار) رسمی  هتواند ب باشد و می ساختن مشتري داراي شکل خاصی نمی

  .)169، ص 1968لبیب شنب، و صبحی خلیل،  ( صورت شفاهی باشد هو یا ب

زام گردد که التزام بایع به قرار دادن مبیع در تصرف مشتري متضمن الت ملاحظه می 

هـر   باشد.  صورت فعلی می هوي به آگاه ساختن مشتري از قرار دادن مبیع در تصرفش ب

گاه این دو عنصر موجود باشند تسلیم محقق شده و همه آثار قانونی در قـانون سـوریه   

هـا انتقـال ضـمان معاوضـی از بـایع بـه مشـتري         گردد که از جمله آن بر آن مترتب می

داراي حیازت فعلـی گردیـده    شتري مبیع را تسلم نموده و باشد و تفاوتی ندارد که م می

ق.  403م  1کنون محقق نگردیده باشد. مطابق بخش پایانی بنـد   باشد و یا آنکه تسلم تا

اینجا قاعـده   .پذیرد اي که موافق با طبیعت مبیع باشد، انجام می م سوریه، تسلیم به شیوه

  .پذیرفته است نآ داوري عرف در ثابتی در تسلیم وجود ندارد و

تسلیم در فقه عامه به معناي متمکن ساختن مشتري از مبیع توسط بایع بـه نحـوي   

 263م  .باشـد  را به مشتري بدهد، می که بایع از مبیع صرف نظر نموده و اجازه تسلم آن

باشـد در تعریـف تسـلیم بیـان داشـته اسـت:        مجله الأحکام که مبناي آن فقه حنفی می

شود، و تخلیه عبارت اسـت از اینکـه بـایع مشـتري را      ه حاصل میتسلیم مبیع به تخلی«
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 »مأذون سازد که مبیع را قبض کند و مانعی که او را از تسـلم آن ممنـوع سـازد نباشـد    

  .)137، ص 1،1923ج  رستم باز، (

کنوانسیون تعریف مشخصی از تسلیم ارائه نکرده است. لذا در اینجا براي تبیـین و  

دیدگاه کنوانسیون ذکر تاریخچه تصویب آن و تغییراتـی کـه در    توضیح مفهوم تسلیم از

هـاي تنظیمـی ایجـاد     نـویس  ) و نیـز پـیش  ULISالمللی ( مفاد قانون متحدالشکل بیع بین

الملل در مـورد مفهـوم    قانون متحدالشکل بیع بین 18رسد. ماده  گردیده، لازم به نظر می

تسلیم کنـد، اسـناد مربـوط بـه کـالا را      فروشنده باید کالا را «داشت که:  تسلیم مقرر می

ایـن قـانون در تعریـف از     19همچنین م ». تحویل بدهد و مالکیت کالا را واگذار نماید

داشت که تسلیم عبارت است از تسلیم و تقدیم کالایی که مطابق قرارداد  تسلیم مقرر می

بق قـرارداد  گیرد که کالا مطا باشد. مطابق این تعریف تحقق تسلیم در زمانی صورت می

 ـ باشد. این امر باعث بروز مشکلاتی در عمل می کـه هـر گـاه کـالاي      طـوري  هگردید. ب

چـه کـه خریـدار کـالا را      شـد، اگـر   شد، تسلیم تحقق یافته تلقی نمی معیوبی تحویل می

  را به شخصی دیگري فروخته بود.  مصرف و یا آن

مان معاوضی بـه  علاوه بر این در صورت تحویل کالاي معیوب انتقال ریسک و ض

گردید. چنانچه اگر  یافت. این تعریف در مواردي با اشکال مواجه می خریدار تحقق نمی

رسد کـه بگـوییم تسـلیم محقـق نشـده       نظر نمی هخریدار کالا را پذیرفته باشد، منطقی ب

علت عدم نقض اساسی قرارداد، موظف به پـذیرش و   هاست. همچنین هر گاه خریدار ب

رسد. این تعریـف در جـایی کـه خریـدار      نظر می هد، تعریف تصنعی بباش تسلم کالا می

موفق به دادن اخطار به موقع در مورد معیوب بودن کالا به فروشنده نگردیده و لذا قادر 

باشد، و همچنین در جایی که فروشنده عیب کالا را بر طرف کرده باشد،  به رد کالا نمی

  .64، ص 1374، 2(جمعـی از نویسـنگان، ج     درس ـ نظر می همنطقی ب قابل دفاع و غیر غیر

 1991, pp  ..Honnold 220 & 222(.  

طور که اشاره گردید کنوانسیون وین، تعریف خاصی از تسـلیم ارائـه نکـرده     همان

طوري که گـاهی   هاست، اما در موارد مختلف بر بیان مقصود از آن اشاره نموده است، ب

گـردد و گـاهی نیـز از     تحت تصرف مشتري یاد میاز تسلیم با عنوان قرار دادن کالا در 

گردد. در حقیقت در  تسلیم با عنوان تحویل یعنی حیازت مادي و فعلی (تصرف) یاد می

کنوانسیون تسلیم به معناي فعلی و نیز به معناي حکمی آن مورد پـذیرش قـرار گرفتـه    
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ون چنـین  کنوانسـی  31که در بحث از اقسام تسلیم بدان اشـاره خواهـد شـد. از م    است

گردد که تسلیم شامل هر دو مورد تحویل کالا به خریدار (قراردادن کـالا در   استنباط می

تـوان بیـان داشـت کـه      شود. لذا می تصرف وي) و در اختیار گذاردن کالا براي وي می

تسلیم از نظر کنوانسیون عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشـتري و یـا قـرار دادن    

 .251و  247، صـص  2005 ، هوزیه .121، ص 2001،  حسن موسی ( مبیع در اختیار وي

 .)349، ص 1974شفیق،  .124و 123، صص 1384ران، گدی صفایی و

به خریدار تحویل داده شود و یا در  از دیدگاه کنوانسیون در صورتی که کالا عملاً

اد نبوده چه که مطابق با قرارد ي قرار داده شود، تسلیم محقق گردیده است، اگرو اختیار

المللی وین، با شناخت از مشـکلات   واقع کنوانسیون بیع بیندر و یا آنکه معیوب باشد. 

در صـورتی  «مقرر داشته است که:  31تعریف تسلم در مقررات قانون متحدالشکل، در م

که فروشنده ملزم به تسلیم کالا در محل معین دیگري نباشد، تعهد او به تسلیم عبـارت  

نچه قرارداد فروش متضمن حمل کالا باشـد، تسـلیم کـالا بـه اولـین      چنا )است از: الف

در مواردي که مشمول بنـد فـوق    )کننده، به منظور حمل براي خریدار. ب  حمل و نقل

نباشد، چنانچه قرارداد راجع به کالاي معین باشد، یا کلـی در معـین، کـه بایـد از انبـار      

ه یا تولید شود، طرفین در زمان انعقاد معینی استخراج شود، یا کالاي کلی که باید ساخت

اند که کالا در محل معینی واقع است، یا باید در محل معینی تولیـد یـا    دانسته قرارداد می

در سـایر مـوارد،    )قراردادن کالا در همان محل معین در اختیار خریدار. ج ساخته شود، 

وشـنده در زمـان انعقـاد    قرار دادن کالا در اختیار خریدار، در مکانی که محل تجارت فر

  .»قرارداد بوده است

قـانون   19م  1گردد که کنوانسیون از مفهـوم تسـلیم در بنـد     در اینجا ملاحظه می

کنوانسیون در مقام بیان وظایف  31)، فاصله گرفته است، چنانچه م ULISمتحدالشکل (

ل و یـا  فروشنده براي تحویل کالا، به وظایف وي در تحویل کالا به متصدي حمل و نق

قرار دادن کالا در اختیار خریدار اشاره نموده است، همچنانکه در کنوانسیون ارائه کالاي 

مطابق با قرارداد براي تحقق تسلیم ضروري دانسته نشده است و حتـی تحویـل بـدین    

شکل (مطابق قرارداد) براي انتقال ضمان معاوضی و ریسـک از فروشـنده بـه خریـدار     

  هیم پرداخت) ضرورتی ندارد.(چنانچه بعداً بدان خوا
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  ماهیت حقوقی تسلیم. 1-2

باشد. در بحث از ماهیت  یکی از مباحث مهم در مورد تسلیم بحث از ماهیت تسلیم می

ال پاسخ داده شود که آیا تسلیم عمـل حقـوقی مسـتقل و    ؤحقوقی تسلیم باید به این س

  گردد یا خیر؟  باشد که سبب تملیک می اي می جداگانه

الذمـه باشـد، از    که مورد تعهد کلـی فـی   د تعهد در عقد بیع در صورتیتسلیم مور

جهت تحلیل عقلی معامله جدیدي محسـوب شـده و بـه مثابـه انتقـال عـین خـارجی        

ست که کلـی مـورد تعهـد داراي افـراد متعـددي در خـارج       ا باشد، علت این امر آن می

تواند هر یک از  باشد و می ملزم به تسلیم یکی از آن افراد می، باشد که شخص متعهد می

این افراد کلی را به جهت ایفاي تعهد خویش انتخاب نماید. اما باید توجـه داشـت کـه    

گردد بلکـه   ی باعث ایفاي تعهد متعهد نمییانتخاب این فرد از افراد مختلف کلی به تنها

کـه  را به متعهدله تسلیم نموده و متعهدله آن را قبض نمایـد. ایـن عمـل     متعهد باید آن

گـردد، چـرا کـه     واقع معامله جدیدي تلقی مـی در باشد،  صورت یک عمل قضائی می به

باشـد.   مـی  ،تسلیم در اینجا تملیک فرد معینی به متعهدله که کلی آن مـورد تعهـد بـوده   

باشد و قبول  پذیر نمی همچنین باید توجه داشت که عمل تملیک بدون قصد انشاء امکان

رد. بدین صورت که تسلیم از طرف متعهد و قبض از سوي آن نیز نیاز به قصد انشاء دا

گردد. لذا بیان گردیده است که مالکیت در بیع کلـی   متعهدله اعلام قصد انشاء تلقی می

گردد و نه از زمـان عقـد، امـا در مـورد عـین خـارجی        از هنگام تسلیم مبیع حاصل می

کـه مـورد تعهـد     صـورتی شود، بنابراین ایفاي تعهد در  مالکیت از زمان عقد حاصل می

. 319و  318صـص   ، 1373(امـامی،   باشـد  الذمه باشد عمل قضایی مسـتقلی مـی   کلی فی

  .) 101 ، ص تا . طاهري، بی53 – 55، صص 1981نجفی،

گـاه مبیـع عـین خـارجی باشـد       اند که هر فقها بیان داشته دانان و این عده از حقوق

دارد، بدین صورت که تنهـا بـراي بـه     تسلیم جنبه استقلالی نداشته و تنها جنبه طریقت

وسـیله دیگـري منتقـل گردیـده اسـت       هدست آوردن چیزي که به هر یک از متعاملین ب

اگـر مبیـع قـبلاً در    «ق. م ایران نیز بیان داشته است که:  372پذیرد. م  تسلیم صورت می

چـرا  » تصرف مشتري بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن

  در این صورت مقصود و مراد از قبض، محقق گردیده است. که 
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طور  هاما در جائی که مبیع در حکم عین خارجی باشد بدین معنی که مقدار معینی ب

کلی از شیء متساوي الأجزاء باشد و انتخـاب و تعیـین آن از میـان افـراد مختلـف بـا       

در آن تصرف نماید. امـا  مشتري باشد، وي اجازه دارد بدون اذن بایع مبیع را انتخاب و 

هر گاه تعیین و انتخاب مبیع از میان افراد مختلف بر عهده بایع باشد، مشتري بدون اذن 

گـاه بـایع افـرادي از شـیء      بایع اجازه انتخاب و تصرف در مبیع را ندارد. در اینجا هـر 

ء متساوي الأجزاء را به غیر واگذار نماید و یـا تلـف کنـد و بـاقی مانـده از افـراد شـی       

متساوي الأجزاء به میزان سهم مشتري باشد، مقدار باقی مانده ملک مشتري به حسـاب  

  باشد.  آمده و وي مجاز به تصرف در آن بدون اذن بایع می

الذمه است، چنانچه بیان گردید، تسـلیم افـراد    در نهایت در جایی که مبیع کلی فی

شود و لذا  مستقلی تلقی می گیرد، عمل قضائی آن به مشتري که با اراده بایع صورت می

اگر از جنس مبیع در ملک بایع موجود بوده، مشتري مجاز به تصـرف در آن بـدون اذن   

صورت در ملک بایع تصرف نموده است. در اینجـا بـایع    باشد، چرا که در این بایع نمی

  از جنس مبیع را به مشتري تملیک نماید.  ،ملزم است که به مقدار معین در عقد

باشـد یـک    که تسلیم و اقباض که سبب انتقال مالکیـت مـی   گر معتقدند گروهی دی

که تنها اراده متعهد در تعیین فرد کلی مورد تعهد و انتقال  استعمل حقوقی یک طرفه 

  باشد و اراده متعهدله در تحقق آن تأثیري ندارد.  مالکیت آن به متعهدله ضروري می

تسلیم مورد تعهد به متعهدله کفایت  لذا به جهت اجراي تعهد و برائت ذمه مدیون،

ق. م ایـران).   368در آن تصـرف نکـرده باشـد (م     کند، هر چند که متعهدلـه عمـلاً   می

منسوب نمودن برخی از آثار حقوقی تسلیم به قبض را باید نوعی تسـامح تلقـی نمـود.    

ق. م ایران، آثاري که در بحث تلـف مبیـع قبـل از قـبض      388و  387چنانچه در مواد 

اعتقاد باشند. در اینجا  واقع آثار تسلیم مبیع میدر سامعاً به قبض نسبت داده شده است، ت

شـود منطبـق نباشـد، تحقـق      بر این است که هر گاه کلی مورد تعهد بر فردي که تسلیم مـی 

جدید طرفین و ظهور قرارداد جدید نیاز خواهد داشت، بدین صـورت   ءاجراي تعهد به انشا

عقد، تعهد قبلی به تعهد جدیدي از جهت موضوع مبدل گشته و با انجام که با توافق طرفین 

  .)75، ص 1373شهیدي،  (  تسلیم، تعهد انجام یافته تلقی خواهد شد

باید توجه داشت که منوط ساختن تملیک مبیع به تعیین آن امري موجه و صـحیح  

باشـد و   ن مبیع میناظر به تعیی ،باشد، اما تعهدي که به علت عقد ایجاد گردیده است می
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وسیله عقد بیع محقـق گردیـده اسـت و ایـن امـر       هنه تملیک آن، چرا که تملیک عین ب

باشد. بنابراین تسلیم مبیع به منزله وقوع عقد جدید در  علت تملیکی بودن عقد بیع می هب

باب تملیک نخواهد بود، چرا که در صورت وجود چنین عقد جدیدي، مشـتري در رد  

باشد و حـال آنکـه    ه فروشنده براي تملیک انتخاب نموده است آزاد مییا قبول فردي ک

  باشد.  مشتري داراي چنین اختیاري نمی

علاوه بر این، نتیجه اعتقاد به مستقل بودن عمل حقوقی مورد ادعا آن است که در 

صورت بطلان عقد بیع، این سبب بتواند باعث تملیک شود و حال آنکه این نتیجه قابل 

واقع، تسلیم مبیع، عملی است که مدیون در مقام وفـاي بـه عهـد    در باشد.  یپذیرش نم

  نماید، چرا که وي باید یکی از مصادیق کلی را انتخاب و به شخص طلبکـار بدهـد   می

  .ق. م ایران) 279(م 

هر صورت تملیک مبیع در این حالت اثر عقد بیع و منوط بـه تعیـین مصـادیق      هب

باشـد و در مـواردي نیـز     یین این مصادیق بر عهده بـایع مـی  باشد. انتخاب و تع کلی می

گاه تمام مصادیق کلی مورد تعهد به جز  هر پذیرد. مثلاً خود صورت می هب صورت خود هب

مقداري که باید به مشتري تسلیم شود از بین بـرود، در اینجـا تملیـک بـدون نیـاز بـه       

علت تهاتر  هز مورد تعهد بگونه عمل حقوقی دیگري محقق شده است. در مواردي نی هر

رود. در این مورد نیـز نظریـه عمـل حقـوقی بـودن       با دین همجنس مشتري، از بین می

  گردد.  تسلیم و وفاي به عهد دچار خدشه می

آید و نیـاز بـه    حساب نمیه در هر حال باید توجه داشت که قبض عمل مستقلی ب

نیز بدان اشاره دارد. اما به جهت آنکه ق. م ایران  374اذن و اراده بایع ندارد، چنانچه م 

مشتري قادر به تصرف در مبیع گردد، لازم اسـت کـه فـرد آن در خـارج معـین باشـد.       

گاه مبیع عین معین باشد، و مانعی در تصرف مشتري بر مبیع وجـود نداشـته    بنابراین هر

ر صـورتی  باشد و همچنین د باشد، وي قادر به در اختیار گرفتن مبیع بدون اذن بایع می

که مبیع کلی باشد و تعیین آن انجام پذیرفته است، مشتري قادر به در اختیار گرفتن مبیع 

 .) 167، ص  1373  بدون اذن بایع خواهد بود (کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها،

باشد، بایع متعهد به تسلیم یکی از مصادیق مبیع خواهـد   در جایی که مبیع کلی می

باشد، به محض آنکه بایع فردي را که باید تسلیم  عقد بیع تملیکی می بود. از آنجایی که

آیـد. در   خـود بـه مالکیـت مشـتري در مـی      هصورت خودب نماید، تعیین کند، این فرد به
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باشد و نقشی در تملیک مبیـع   حقیقت تسلیم، ابزار متعارف به جهت تعیین فرد مبیع می

وسیله بـایع و یـا حـوادث دیگـر      همشتري، بندارد. در مواردي که مبیع قبل از تسلیم به 

یابد، لذا تسلیم عمل حقوقی مستقلی و عقد  معین گردد، تملیک پیش از تسلیم تحقق می

شود و تا زمانی که مصداق کلـی در عـالم    اي که تملیک اثر آن باشد، تلقی نمی جداگانه

ن مصداق کلـی  کند. انتخاب و تعیی خارج معین نگردد، مشتري حق عینی بر آن پیدا نمی

پذیرد. در حقیقت تسلیم وسیله  طور معمول با تسلیم صورت می هبر عهده بایع بوده که ب

  و ابزار اراده است و نه شرط درستی بیع یا وقوع تملیک. 

الذمه یکی از عناوین قصـدیه بـه شـمار     شایان ذکر است که تعیین در بیع کلی فی

خلاف تسـلیم عـین    د یعنی بایع را دارد، بررود که نیاز به اراده (قصد و رضاي) متعه می

 ـ   طـور اتفـاقی و یـا بـدون      همعین که تنها یک عمل مادي بوده و اگر مبیع عـین معـین ب

در ق. م ایـران).   374رضایت بایع توسط مشتري تسلم گردد، تعهد اجرا شده است (م 

یص باشـد و بعـد از تعیـین و تشـخ     واقع تعیین مستلزم تصرف در مال و ملک بایع می

مبیع، مبیع به مالکیت مشتري در خواهد آمد، و قبل از آن مشتري اجازه تصـرف در آن  

را ندارد، چرا که در غیر این صورت در ملک غیر، بـدون اذن وي و یـا مجـوز قـانونی     

در قـبض مبیـع   «تصرف نموده است. دیوان عالی کشور ایران حکم بدان داده است که: 

اجازه و تعیین فروشنده شرط است و در صورت امتناع  کلی و یا منتشر در افراد معدود،

راء آدر  نـی   (نیک فـر، قـانون مـد   » وسیله دادگاه التزام به تعیین شود هاو از تعیین، باید ب

  .)87، ص 1374 ، کشور عالی  دیوان

تعیین را باید یک عمل حقوقی به حساب آورد. از طرفی مشتري مطابق عقـد بیـع   

موالش داخل گردد را اعلام نموده اسـت و  ار آنکه مبیع در قصد و رضایت خود مبنی ب

جعفري لنگرودي،  (  گردد کننده هیچ زیانی به وي وارد نمی طرفه پرداخت لذا از اراده یک

همچنـین بـا توجـه بـه     . )388ص ، 1 ، ج1357 ، تجـارت  حقوق مـدنی و   المعارف دائره 

تواند عمل مـادي   حسب مورد می ق. م ایران معلق علیه در عقود معلق بر 189اطلاق م 

   .و یا حقوقی باشد

باشد که فقط نیاز  الذمه، ایقاع می عنوان معلق علیه در عقد بیع کلی فی پس تعیین به

باشد. در جایی که مبیع کلی در معین  به اراده بایع دارد و قبول مشتري در آن شرط نمی

ر با مقدار و تعداد مبیع است تلـف  بوده و افراد کلی به استثناي مقدار یا تعدادي که براب
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آید و خود به خود به مالکیت مشتري  حساب می هماند، تعیین شده ب گردد، آنچه باقی می

  بایع ندارد.  ءدرآمده و نیاز به قصد انشا

ق. م، انتقـال مالکیـت در بیـع کلـی      895در حقوق سوریه با توجه به صراحت م 

الذمـه عقـدي معلـق     و در حقیقت بیع کلـی فـی   باشد، الذمه، منوط به تعیین مبیع می فی

گردد. تعیین و افراز مبیع نیاز به اراده بایع دارد و قبول مشتري تـأثیري بـر    محسوب می

آن نخواهد داشت. اما باید توجه داشت که مجرد اطلاع دادن به مشتري در مورد اینکـه  

 ـ   مبیع تعیین گردیده، کفایت نمی واسـطه یـک عمـل     هکند و لازم است کـه اراده بـایع ب

خارجی تجسم و وجود مادي پیدا نماید. با این وجود تعیین مبیـع، واقعـه مـادي محسـوب     

  .)187 ، ص1998 یوسف الحکیم، (  باشد پذیر می گردد و اثبات آن با جمیع وسائل امکان می

الذمه، تعیین باعـث انتقـال مالکیـت     اند که در بیع منقول کلی فی اي بیان داشته عده

معـین بالـذات قابـل تصـور      ئد و نه عقد بیع، چرا که انتقال مالکیت تنها در ش ـگرد می

باشد. از طرف دیگر از آنجائی که تعیین و افراز مبیـع معمـولاً در هنگـام تسـلیم آن      می

یابد، دو عمل تعیین و تسلیم مبیع بـا یکـدیگر خلـط شـده و چنـین بـه نظـر         تحقق می

گاه تسلیم مبیع بعـد از   گردد. اما هر لکیت آن میرسد که تسلیم مبیع موجب انتقال ما می

تعیین آن واقع شود مالکیت به مجرد تحقق تعیین و قبـل از تسـلیم مبیـع انتقـال یافتـه      

است. در حقیقت باید توجه داشت که مـلاك و ضـابطه اصـلی در اینجـا تعیـین مبیـع       

  .) 246و  245، صص 1986(السنهوري،  باشد می

قعه حقوقی است و اراده و اهلیـت طـرفین در تحقـق آن    رسد تسلیم وا به نظر می

ایفاي تعهد (تسلیم) داراي حکم قانونی و شرعی است و قرارداد باید  باشد و شرط نمی

باشـد کـه واقعـه     ایفا می و  به حکم قانون و شرع اجرا گردد. چون تسلیم یک نوع اجرا

خریدار براي این است کـه  لزوم داشتن اهلیت فروشنده یا  و. شود حقوقی محسوب می

  .تواند در اموال خود تصرف کند محجور نمی

  مبناي حقوقی تسلیم . 1-3

ال پاسخ داده شود که لزوم و ضـرورت  ؤدر بحث از مبناي حقوقی تسلیم باید به این س

گیرد، بدین معنی که بایع بـه چـه علتـی بایـد مبیـع را بـه        تسلیم مبیع از کجا نشأت می

    مشتري تسلیم نماید.
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باشد و به عبارت دیگـر وجـوب تسـلیم ریشـه در      وجوب تسلیم ناشی از عقد می

عقد بیع دارد، بدین معنی که ملزم بودن هر یک از طرفین نسبت به تسلیم عـوض و یـا   

باشد. لذا  می ،معوض ناشی از تعهد و شرط ضمنی در عقد بیع که عقدي معاوضی است

گردند  نمایند، ضمناً متعهد می طرفین علاوه بر آنکه عوضین را به طرف مقابل تملیک می

که مال تملیک شده را به منتقل إلیه آن تسلیم نمایند. در حقیقت از نظر ایشان عقد بیـع  

حائري .  188، ص 2تا، ج  (نائینی، بی  عبارت است از تملیک مورد و تعهد به تسلیم آن

، 1412خــوئی .55ص  6، ج 1414،  حســینی الروحــانی .362، ص 1ج ، 1376هباغ، شــا

  .)532و  531صص   ،7ج

اند که وجوب تسلیم مبیع از احکام عقلائی مترتب بر  اي از فقها نیز بیان داشته عده

باشد  باشد. بدین معنی که بناي عقلا در باب معاوضات بر تسلیم و تسلم می عقد بیع می

ض از شروط ضمن عقدي است که طرفین در متن عقد ملزم و متعهد بـه  و قبض و اقبا

اند و خیار هم به علت تخلف از این شرط ضمنی ایجاد گردیده است.  انجام آن گردیده

بنابراین طرفین باید عوض یا معوض را به طرف دیگر تسلیم نمایند و اگر از ایـن امـر   

این نظر بیع عبارت است است از اخـذ و  گردند. مطابق  امتناع ورزند اجبار به تسلیم می

تـوان گفـت بیـع دو انشـاء بـراي       اعطا و طریقی براي وصول به عوضین. همچنانکه می

  .)371 – 2صص  ،5، ج 1363،   امام خمینی ( باشد وصول به مالکیت عقلائی می

سـت  ا توان بیان داشت که در فقه امامیه وجوب تسلیم ناشـی از آن  طور کلی می هب

آیـد و بـایع کـه ملـک دیگـري را در       ثر عقد بیع مبیع به مالکیت مشتري در میکه در ا

  اش تسلیم نماید.  تصرف دارد ملزم است آن را به مالک

در قانون مدنی ایران الزام بایع به تسلیم مبیع به علت ممنوع بودن تصرف در مـال  

باشد. در  بیع می باشد، بلکه وجوب تسلیم ریشه قراردادي داشته و ناشی از عقد غیر نمی

ست که مشـتري  ا توجیه این نظر عنوان گردیده است که هدف نهائی از خریدن مال آن

تنها مالکیت مبیـع بـه مشـتري انتقـال      قادر به تصرف در آن باشد، لذا در اثر عقد بیع نه

را در اختیار مشتري قرار دهد. بـر مبنـاي عقـد     یابد، بلکه بایع نیز ملزم است که آن می

پذیر  باشد و درخواست الزام او از دادگاه امکان نیز ملزم به قبول کالاي معهود میمشتري 

  .)167، ص 1ج ،1371کاتوزیان، عقود معین،  (  است

گردد که ملزم بودن بایع به تسلیم مبیع  از ظاهر قانون مدنی ایران چنین استنباط می
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ق. م  362م  3که بند  طوري هباشد و نه جزء ماهیت آن. ب ناشی از آثار خود عقد بیع می

در توجیـه  ». نمایـد  عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملـزم مـی  «ایران بیان داشته است که: 

ق. م ایران که اصل لزوم را بیان داشـته اسـت    219حکم مزبور بیان گردیده است که م 

باشـد، آیـه    باشد. از آنجائی که اوفوا صیغه أمر می مبتنی بر آیه کریمه (اوفوا بالعقود) می

باشد، کـه بـر آن حکـم وضـعی      مزبور ظهور در وجوب دارد. وجوب حکم تکلیفی می

گردند که آثار عقـد را ترتیـب دهنـد     گردد که مطابق آن طرفین ملزم بدان می مترتب می

ترتیب دادن آثار بیع بدان است که بایع مبیع را که مالکیت آن در اثر عقد بیع به مشتري 

  به وي تسلیم نماید. منتقل گردیده است، 

اند که در عقودي که قبض شرط صحت نبوده و در  اي بیان داشته در این زمینه عده

باشد،  تمامیت آن و حصول تملک مدخلیتی ندارد، قبض از آثار و لوازم قانونی عقد می

موجب عقد تملک بدون نیاز به قبض حاصل گردید و مال به طرف  هکه ب چرا که هنگامی

إلیه تسلیم نمایـد، و در عـدم    دهنده آن را به منتقل شد، لازم است که انتقال مقابل منتقل

جواز وضع ید بر مال غیر بدون اذن صاحب مال، تفاوتی میان حالت بدوي و استمراري 

باشد که مال از ابتدا  باشد. عدم وجوب تسلیم مال بدون مطالبه مالک، در صورتی می نمی

که  شته تا از امانات مالکیت محسوب گردد. اما در صورتیدر ید غیر با اذن مالک قرار دا

واسطه  هسابقه اذن وجود نداشته باشد، چنانچه در عقد بیع مفروض است که مالک جدید ب

عقد، مال به وي انتقال یافته و وي اذن به بقاي آن در ید مالک اول نداده است و مال باید 

یع را ملزم به تسلیم مبیع و مشتري را ملزم ق.م ایران با 362به مالک جدید تسلیم گردد. م

 .) 219ص  ،1ج  ،1329 عبده بروجردي، ( به تأدیه ثمن نموده است

طوري که لزوم  هباشد، ب در قانون مدنی سوریه التزام به تسلیم مقتضاي عقد بیع می

 ـ   تسلیم مبیع ناشی از التزام به انتقال مالکیت مبیع می ع بـه  باشد. لذا التزام بـه تسـلیم مبی

باشد. همچنین از التزام به  مشتري فرع از التزام وي به انتقال مالکیت مبیع به مشتري می

انتقال مالکیت مبیع التزام بایع به نگهـداري از آن تـا هنگـام تسـلیم بـه مشـتري ناشـی        

التزام به انتقال «ق. م سوریه بیان داشته است که:  207گردد. بدین جهت است که م  می

 »باشـد  و نگهداري از آن تا (هنگام) تسـلیم مـی   ئمن التزام به تسلیم شحق عینی، متض

. 557و  556صصـص   ، 4ج ،1986السنهوري، . 27، ص 1، ج 1996(وحیدالدین سوار، 

  .) 227و  226، صص  1998 یوسف الحکیم، 
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گردد، که عبارتند از  بنابراین از التزام بایع به انتقال مالکیت دو التزام دیگر ایجاد می

چه هر دوي این التزامـات   التزام به نگهداري از مبیع و التزام به تسلیم آن به مشتري اگر

گردند اما التزام به نگهداري از مبیع التزامـی متعـارف و بـا بـذل      از یک التزام ناشی می

که التزام به تسلیم مبیع التزام به محقق ساختن غایـت و نتیجـه    حالی باشد، در عنایت می

قیق الغایه) است، بدین معنی که در التزام به نگهـداري از مبیـع، نتیجـه مهـم     (التزام بتح

نیست و بلکه تلاش و بذل عنایت بایع اهمیت دارد، اما در التـزام بـه تسـلیم، حصـول     

گردد که تلـف   چنین نتیجه می .باشد نتیجه یعنی تسلیم مبیع به مشتري داراي اهمیت می

شود که تبعات  باشد، و از آن نتیجه می عهده بایع میمبیع قبل از تسلیم آن به مشتري بر 

باشد. در حقیقت التزام به  تلف مبیع با تسلیم مبیع و نه با انتقال مالکیت آن در ارتباط می

طوري که التزام به انتقال مالکیت کامل  هباشد، ب تسلیم، مکمل التزام به انتقال مالکیت می

گردد، مگر آنکه اجراي التزام به تسلیم تحقق یافته باشد. در هر حال اگر انتقال  اجرا نمی

اي بر آن مترتب نخواهد بود  مالکیت مبیع متضمن تسلیم مبیع آن به مشتري نباشد، فایده

ق. م  399بدین منظور م  تا مشتري را متمکن از تصرف و حیازت و انتفاع از آن نماید.

ق. م سوریه ذکر گردیده است بیان داشـته   207اي که در م  سوریه مطابق با قاعده عامه

بایع ملتزم به تسلیم مبیع به مشتري در حالتی که در هنگام وقـوع بیـع بـوده    «است که: 

قبض در بیع شرط «مجله احکام عدلیه بیان گردیده است که:  2در ماده». باشد است، می

باشد، ولی هنگامی که عقد محقق گردید، لازم است کـه مشـتري در ابتـدا ثمـن را      نمی

  ». نماید تسلیم نماید، سپس بایع مبیع را به وي تسلیم 

  ثار تسلیم مبیع. آ2

 نیز انتقال ضمان معاوضى و مبیع کلى و ر توان به انتقال مالکیت د ثار تسلیم مبیع مىآ از

  .سقوط حق حبس اشاره کرد

   کلی در مبیع مالکیت انتقال .2-1

انتقال مالکیت از سوي بایع به مشتري، بستگی به نوع مبیع دارد. اگر مبیع، منقول معـین  

که  اما هنگامی ، شود بالذات باشد، التزام به انتقال مالکیت فوراً و به مجرد عقد جاري می

تسلیم  راز و تعیین مبیع ومبیع، کلى باشد، تنفیذ التزام بایع به انتقال مالکیت، منوط به اف
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باشد. ولی اگر مبیع، عقار (ملک) باشد، انتقال مالکیـت جـز بـا     ن از سوي فروشنده میآ

لذا هرگاه مبیع عین معین باشد، مالکیت مبیع با انعقـاد   .پذیرد ثبت عقد بیع صورت نمی

باشـد امـا    یابد. اما در بیع کلی سبب انتقال مالکیت عقد بیع می عقد به مشتري انتقال می

که تعیین مصداق صورت  تحقق این اثر، معلق به تعیین مصداق کلی است، و تا هنگامی

یابد. لذا تملیک، معلق به تعیین مصداق کلی است و تا  نگرفته باشد، مالکیت انتقال نمی

رسد که قـانون مـدنی ایـران و     به نظر می. شود گونه حق عینی منتقل نمی قبل از آن هیچ

باشد چرا که اثر عقد بیع تملیک مال به مشـتري اسـت و    ید این دیدگاه میؤفقه امامیه م

کند، این فرد خود به   به محض اینکه بایع فردي را که باید به مشتري تسلیم نماید تعیین

الذمـه تـا    آید، البته باید توجه داشت که در بیع کلـی فـی   خود به مالکیت مشتري در می

گردد، لـذا بایـد    ته است، مشتري مالک مبیع تلقی نمیکه تسلیم مبیع تحقق نیاف هنگامی

بیان داشت که در بیع کلی اثر فوري عقد، انتقـال مالکیـت اسـت امـا آنچـه کـه منتقـل        

نماید و با تسـلیم   باشد، که ایجاد یک حق دینی می الذمه بایع می گردد، مالکیت ما فی می

و  362و  338مواد  . شود یاین حق دینی تبدیل به یک حق عینی م» تعیین مصداق«مبیع 

غـروي،   .116تـا، ص   بی ، 1طباطبائی یزدي، ج . 226، ص  1354 ، (عدل  ق. م ایران 364

 .) 88،  ص 3، ج تا بی

الذمه  قانون مدنی سوریه نیز انتقال مالکیت در بیع کلی فی 895به موجب متن ماده 

ماده  1عقدي معلق است. بند  الذمه باشد و بیع کلی فی منوط به تعیین و افراز از مبیع می

اگر التزام بـه  «باشد که بیان داشته است که:  ید این مطلب میؤقانون مدنی سوریه م 206

که با نوعش معین گردیده است، باشد، حق جز یا افراز آن  ئانتقال حق عینی نسبت به ش

د و قبول مشتري باش در اینجا تعیین و افراز متوفق بر اراده بایع می .« یابد انتقال نمی ئش

نقشی در آن ندارد، لکن مجرد مطلع کردن مشتري از اینکه مبیع تعیین شده است کفایت 

واسطه یک عمل خارجی تجسم یافته و وجود مادي پیدا کند.  کند، و اراده بایع باید به نمی

باشد.  با این وجود، تعیین یک واقعه مادي است که اثبات آن با جمیع وسائل ممکن می

گاه تـوافقی در ایـن    ن افراز باید در زمان و مکان توافق شده صورت پذیرد و هرهمچنی

مورد وجود نداشته باشد، عمل افراز در زمان و مکان تسلیم صورت خواهد پذیرفت چرا 

  .)119و  118، صص  1982خضر،  ( باشد اي براي تسلیم مبیع می که افراز مقدمه

گیري  باشد، خواه از راه شمردن، توزین، اندازه اي ممکن می عمل افراز مبیع با هر وسیله
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گـذاري بـر روي آن    و یا به هر روشی دیگر مانند گذاشتن مبیع در مکانی خاص یا علامـت 

 .) 99، ص  1974 العامري، .210، ص 1970حسون طه،  (  باشد

الذمه، سبب انتقال مالکیت منحصر در عقد دانسـته   در فقه عامه نیز در بیع کلی فی

یابد. همچنانکـه بیـان    ست و اعتقاد بر این است که مالکیت مبیع با عقد تحقق میشده ا

را با کیل وزن، تعداد یا زرع آن خریـداري نمایـد، بـا عقـد      ئهر کسی ش«اند که:  داشته

الذمه) بـه مجـرد عقـد     طور مالکیت مبیع معین بالنوع (کلی فی گردد. همین مالک آن می

  .)229، ص3ج ،1386بهوتی (الحنبلی)، ابن یونس ال ( یابد انتقال می

در جائی که مبیع کلی است (اعم از کلی در معین و کلی در ذمه) خریدار به مجرد 

شود ولی چون مبیع کلی است و کلی جایگـاهی غیـر از ذمـه     وقوع بیع مالک مبیع نمی

م شود و مالک هیچ چیزي در عال الذمه فروشنده می خریدار مالک ما فی ،فروشنده ندارد

گردد. در این وضعیت فروشنده ملزم به تعیین و تسلیم مصداقی از مصـادیق   خارج نمی

واقع پس از تعیین مصداق مبیع مالکیت خریدار از ذمه فروشنده بـه مـال    کلی است، در

گیرد و تسلیم  شود و صورت یک حق عینی کامل به خود می موجود در خارج منتقل می

رخی فقها نیز همین مطلب را در کتب خود عنـوان  مبیع در این خصوص نقشی ندارد. ب

 .)288، ص 3 ، ج1363امام خمینی،  ( اند کرده

الذمه به مجرد عقد مالکیت  است تا در بیع کلی فی شدهالبته باید گفت آنچه باعث 

باشد، پس اگر مبیـع معـین شـود علـت تامـه انتقـال        منتقل نگردد، معین نبودن مبیع می

چه باید گفـت در غالـب    عقد اثر خود را خواهد گذاشت. اگرشود و  مالکیت محقق می

  .)103، ص 1382(قاسمی،   اوقات تعیین با تسلیم همراه است

شایان ذکر است که اگر تعیین را ملاك انتقال مالکیـت بـدانیم در مرحلـه اثبـاتی،     

شویم زیرا که بایع در مواردي که دلیلی نظیر شاهد یـا سـند وجـود     مواجه با مشکل می

تواند به آسانی منکر تعیین گردد. زیرا تعیین یک امر درونی و به قصد شخص  دارد مین

له منافی بـا دو طرفـی   ئارتباط دارد و براي تحقق آن باید به قول بایع رجوع کرد که مس

بودن عقد است. از طرفی مشتري در غالب موارد دلیلی جهت اثبات ادعاي خود مبنـی  

ندارد. ولی تسلیم امري مادي و محسـوس اسـت و در آن   بر وقوع تعیین قبل از تسلیم 

هر دو طرف عقد دخالت دارند و امکان تحصیل دلیلی لازم براي اثبات آن بیشتر است. 

گیرد،  وسیله تسلیم صورت می با این همه باید توجه داشت که در اغلب موارد، تعیین به
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شرط تعیین کلی را  قاًبه عبارت دیگر تسلیم طریق غالب تعیین است و حتی برخی مطل

   .)251،  ص  تا مراغی، بی (اند  قبض و تسلیم دانسته

 برخی دیگر طریق تعیین و تشخیص کلی را منحصر در تسلیم به شمار آورده است

  .) 344، ص 24 ، ج 1981،  نجفی  (

در کنوانسیون بیع کالا، بر ضرورت مشخص و معین بودن کالاها در هنگام انتقـال  

تصریح شده که تا زمانی که کالاهـاي   69و  67یادي شده است. در مواد ریسک تأکید ز

موضوع قرارداد مشخص نشده باشند، حتی با وصف ارسال براي خریدار و یـا تحویـل   

هـا بـر عهـده بـایع بـاقی       به متصدي حمل و نقل یا خود مشتري، ضـمان معاوضـی آن  

رارداد بیع، متضـمن حمـل و   که ناظر بر این فرض است که ق 67ماده  2ماند. در بند  می

شود،  نقل کالا است و کالا به متصدي حمل و نقل جهت ارسال براي مشتري، سپرده می

با این وصف تـا زمـانی کـه کـالاي موضـوع قـرارداد خـواه از طریـق         «آمده است که: 

وسیله بارنامه و خواه با اخطار به مشتري یا بـه نحـو    ها، خواه به گذاري روي آن علامت

بنـد سـوم    .»املاً مشخص نشده باشد، ضمان به مشتري منتقل نخواهد گردیـد دیگري ک

نیز با تعبیري نظیر بند فوق، این حکم را در جائی که قرارداد متضمن حمـل و نقـل    69ماده 

نبوده و باید در اقامتگاه و محل تجاري بایع یا مکان دیگري توسط خریدار قبض گردد، نیـز  

انکه قرارداد راجع به کالائی باشد کـه در زمـان انعقـاد قـرارداد     چن«کند:  بینی می بیان و پیش

مشخص نگردیده است، تا زمانی که مشخص نگردیده که کالاي تحویلی مربوط به قـرارداد  

   .»باشد، فرض بر این است که آن کالا در اختیار مشتري قرار نگرفته است می

مشخص بودن مبیع در  باشد، از سوي دیگر موضوع بیع در کنوانسیون وین کلی می

وقت تسلیم در بیع کلی امري روشن و آشکار است. در چنین قراردادهائی خریـدار تـا   

توسط فروشنده، و اطلاع   قبل از جدا کردن و کنار گذاشتن کالاها از بین سایر افراد کلی

اي از کالاها مربوط بـه قـرارداد منعقـده میـان وي و بـایع       یافتن از اینکه چنین مجموعه

نماید، و نه سلطه و استیلاي عادي و خارجی بر  ها را کسب می ت، نه حق عین بر آناس

توان گفت انتقال مالکیت  کند. لذا می مبیع که لازمه انتقال ضمان معاوضی است، پیدا می

 جمعی  . 258تا  256، ص 2005،  هوزیه ( شود ین و تسلیم حاصل مییتع در کنوانسیون با

  .) 27، ص 3و ج  80، ص  1374، 2، ج  نویسنگان از
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   معاوضی ضمان انتقال .2-2

  شروط تحقق ضمان معاوضی   .1- 2-2

  انعقاد عقد  -الف

یابد خواه ملکیت با عقـد،   هاي حقوقی که ضمان معاوضی همراه عقد انتقال می در نظام

بـا  موجب عقد خواهد بـود، و همزمـان    هانتقال یافته یا با تسلیم، ایجاد و انتقال ضمان ب

هاي دیگر حقوقی، ضمان بـا عقـد انتقـال     یابد. ولی در بعضی نظام وقوع عقد تحقق می

  قانون تعهدات سوئیس).  184یابد (ماده  که مالکیت با تسلیم انتقال می حالی یافته در

شـود، و مرحلـه    ها ضمان معاوضی همراه با عقد منتقـل مـی   در هر دوي این نظام

باشد، چرا که ضـمان بـه محـض ایجـاد انتقـال       جدا نمیایجاد ضمان از زمان انتقال آن 

  ها انعقاد عقد هم شرط ایجاد ضمان بوده و هم شرط انتقال آن.  یابد، لذا در این نظام می

هاي حقوقی مانند آلمان که انتقال ضمان همزمان بـا تسـلیم    از طرف دیگر در نظام

نتقـال ضـمان ماننـد دو نظـام     باشد، اگر انتقال ملکیت با تسلیم انجام شود ایجـاد و ا  می

  صورت همزمان خواهد بود.  هالذکر ب فوق

باشد، مثلاً به موجب مواد  اما زمان تحقق ایجاد ضمان و انتقال آن همان زمان تسلیم می

باشـد و بـایع متعهـد بـه انتقـال       قانون مدنی آلمان مبیع عقد عهدي مـی  929 و 446و  433

  .) 204، ص1، عقود معین، ج1371(کاتوزیان،  باشد میمالکیت مبیع و تسلیم آن به مشتري 

اگر مالکیـت مبیـع بـا     ،پذیرد در نظام حقوقی که انتقال ضمان با تسلیم صورت می

ولـی انتقـال آن زمـانی      گـردد  ضمان معاوضی به موجب عقد ایجاد می ،عقد انتقال یابد

د. در قـانون مـدنی   پذیرد که بایع به تعهد خود درباره تسلیم مبیع عمل نمای ـ صورت می

گردد و تا زمان تسلیم مبیع بر عهـده بـایع    سوریه ضمان همراه با عقد ایجاد می ایران و

قانون مدنی ایران  362باشد. بند یک ماده  باشد، ولی انتقال آن مستلزم تسلیم مبیع می می

   .»شود به مجرد وقوع بیع مشتري مالک مبیع و بایع مالک ثمن می«دارد:  عنوان می

ز طرفی دیگر در صورت تلف مبیع، بایع هنگامی ضـامن خواهـد بـود، کـه عقـد      ا

  باشد. منعقد شده باشد، لذا انعقاد عقد شرط ضمان تلف نیز می

در بیع « :قانون مدنی ایران مقرر داشته است 364در اینجا شایان ذکر است که ماده 

لذا از آنجـایی کـه    ..»خیاري مالکیت از حین عقد مبیع است نه از تاریخ انقضاي خیار..
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باشد تعهد به تسلیم مبیع  موجب عقد می هدر حقوق ایران انتقال مالکیت در بیع خیاري ب

  نیز با عقد ایجاد گردیده و تفاوت با عقد غیر خیاري ندارد.

بیع عقدي است که بایع «قانون مدنی سوریه عنوان گردیده است که:  386در ماده  

   .»سازد حق مالی دیگر به مشتري در مقابل ثمن نقدي می یا ئرا ملزم به نقل ملکیت ش

باشـد   بعضی از فقها معتقدند که انتقال مالکیت در بیعی که داراي شرط خیـار مـی  

 گردد، زیرا مـادامی  باشد، لذا ضمان به موجب عقد ایجاد نمی منوط به انقضاي خیار می

باشـد، تـا بـه     بـایع نمـی  که انتقال مالکیت به خریدار صورت نگرفته، تعهدي به عهـده  

باشـد. (ابـن    موجب آن بایع ملزم به تسلیم مبیع گردد و این نظر بیشتر فقهاي عامه مـی 

  .) 168، ص 2ج  ،1406 الجزیري، .412، ص 1986 نجیم،

اي نیز قائل  باشد اما عده اکثر فقهاي شیعه قائل به انتقال مالکیت به موجب عقد می

  .)22، ص 3ج  ،شرائع الاسلام.  1373 (محقق حلی،  اند به نظر فقهاي عامه گردیده

  انتقال مالکیت   -ب

باشد، و ضـمان هنگـامی ایجـاد     انتقال مالکیت شرط دیگري براي ایجاد ضمان می

طـور کـه اشـاره کـردیم انتقـال       گردد که انتقال مالکیت صورت پذیرفته باشد. همـان  می

نگامی نیـز منـوط بـه انتخـاب و     مالکیت گاهی اوقات با عقد بوده مانند عین معین و ه

  باشد مثل مبیع کلی در ذمه یا کلی در معین.  تعیین مبیع وتسلیم می

  عین معین بودن مبیع  -ج

باشد، و انتقال  الذمه باشد، عقد بیع تملیکی نمی گاه مبیع کلی در معین یا کلی فی هر

ن مبیع منـوط بـه   به بیان دیگر تملیکی بود پذیرد. مالکیت بعد از تسلیم مبیع صورت می

معین بودن موضوع آن است. ولی اگر موضوع عقد عین معین باشد، انتقال مالکیـت بـه   

در جایی که مبیع کلی باشد، انتخاب مصـداق مبیـع    پذیرد. مجرد وقوع عقد صورت می

بر عهده بایع است، و در صورت تعیین مصداق پیش از تسلیم، مالکیـت آن نیـز در آن   

صورت مبیع با تسلیم معین گشته و مالکیت نیـز در   اما در غیر این یابد، زمان انتقال می

آید کـه   التزام به تسلیم در مبیع کلی، هنگامی به وجود می یابد. لذا  زمان تسلیم انتقال می

لذا ایجاد ضمان در مبیع کلی منوط به معین شـدن مبیـع    مبیع پیش از تسلیم معین شود.

آید، و در موردي که مبیع با تسلیم  وجود می کیت بهاست، و ضمان همزمان با انتقال مال
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  شوند.  شود، ایجاد و انتقال ضمان همزمان با هم محقق می معین می

لذا ایجاد ضمان با عقد منوط به آن است که مبیع در هنگام انعقاد عقد، عین معین 

د عقـد، و  اینجا باید توجه داشت که تعهد به تسلیم هر یک از مبیع و ثمن با انعقا باشد.

یابد، و گاه پس از تسـلیم   همزمان با انتقال مالکیت شروع شده، با ایفاي تعهد خاتمه می

ماند. در عقود معوض هر یک از متعاملین در پی سود و منافع  در زمان خیار نیز باقی می

مندي از آثار عقد حاضر بـه   خویش هستند، و به منظور دستیابی به عوض متقابل و بهره

اند، چون در ایجـاد و تشـکیل یـک عقـد دو      ه مقتضاي عقد و اجراي آن شدهپایبندي ب

ها با همدیگر و حصول توافـق   اراده و تعهد دخالت دارند، که در اثر ترکیب و تلفیق آن

آید. بقاء و زوال این دو اراده و التزام به هم گـره   وجود می هو تراضی بین طرفین عقد ب

متقابل به حدي اسـت کـه دو متعهـد یکجانبـه و      خورده است. این ارتباط و پیوستگی

  .)250و  238اعمال حقوقی، صص  ،1371کاتوزیان،  ( گردد جداي از هم محسوب نمی

این رابطه متقابل و توازن بین دو موضوع معامله ناشی از اصلی پذیرفتـه شـده در   

بیـر  تع» اصل همبستگی دو عوض متقابـل «دانان از آن به  حقوق قراردادهاست که حقوق

، 1368 کاتوزیـان، . 291، ص 2، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج 1351 صفائی، ( اند کرده

  .) 83، ص 4قواعد عمومی قراردادها، ج 

شود تا زمان تسلیم ادامه داشـته، و   همبستگی دو عوض، که با انعقاد عقد ایجاد می

هر دو عوض در  کند که ماند، و عدالت معاوضی اقتضا می گاه پس از تسلیم نیز باقی می

کیسه یکی از دو طرف قرار نگیرد، و اگر یکی از دو طرف نتوانست تعهد خود را اجـرا  

کند طرف دیگر نیز از ایفاي تعهدي که بر عهده داشته معاف شود. چون علت تعهد هر 

چه بقاي ضمان پس از تسلیم و  یک از دو طرف، تعهد طرف دیگر در مقابل اوست. اگر

توان گفت که ضمان تلـف مبیـع در    استثنائی دارد، با وجود این می در زمان خیار جنبه

چون وقتی  باشد. زمان خیار نیز نتیجه همبستگی دو عوض، و از آثار ضمان معاوضی می

شود، نه مشتري مقصر است و نه  که مبیع در زمان خیار مشتري بر حسب اتفاق تلف می

ه مشتري باشد، چرا که هم ملکیـت  بایع، و مقتضاي قاعده این است که تلف آن بر عهد

ولکـن، چـون    و هم بایع تعهد خود در مورد تسلیم انجام داده اسـت.   به او انتقال یافته

مشتري در زمان خیار بیع حق دارد بیع را فسخ و ثمن را مطالبه کند، تلف مبیع به منزله 

از نتـایج و  لـذا یکـی    شود. استفاده از خیار تلقی و ضمان تلف بر عهده بایع تحمل می
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له تحقق ضمان معاوضی و تحمیل آن بر یکـی  ئمقتضاي اصل همبستگی دو عوض، مس

   .)85، ص 4، قواعد عمومی قراردادها، ج 1373 کاتوزیان، (  از طرفین است

ق. م. ایران یکی از آثار بیع  362ق. م. سوریه و مفاد ماده  386به موجب مفاد ماده 

شود، اثر دیگر عقد بیع،  مجرد وقوع عقد حاصل میصحیح، انتقال مالکیت است، که به 

التزام به تسلیم مبیع و تأدیه ثمن، بنابراین مبناي ایجاد ضمان، عقد است. بایع به موجب 

شود ثمن  شود مبیع را به خریدار تسلیم کند، و مشتري در مقابل متعهد می عقد ملتزم می

با انعقـاد عقـد ضـمان     تسلیم است.را به فروشنده پرداخت کند. ولی، انتقال ضمان، اثر 

شود. حال اگر مبیع قبـل از   گیرد و با تسلیم آن منتقل می مبیع بر عهده فروشنده قرار می

اینجـا   را بـه مشـتري برگردانـد.    تسلیم تلف شود، بایع باید در صورت دریافت ثمن آن

باید ثمـن  تعهد بایع در مرحله اول، دادن عین مورد تعهدات و اگر دادن آن متعذر شد، 

لذا  را پس بدهد، و پس دادن ثمن تعهدي است که جایگزین تعهد اصلی گردیده است.

طوري که با عقد ایجـاد شـده و بـا     هباشد ب توان گفت مبناي ضمان معاوضی عقد می می

  یابد.  تسلیم مبیع انتقال می

  هاى انتقال ضمان معاوضی  روش .2- 2-2

ل ضـمان معاوضـی، دو روش متفـاوت وجـود     براي انتقا هاي مختلف حقوقی، در نظام

که در این  یابد دارد. اول روشی که به موجب آن ضمان معاوضی به سبب عقد انتقال می

صورت، تسلیم مبیع، نقشی در انتقال ضمان معاوضی ندارد. دوم روشی که بـه موجـب   

ان گردد و لـذا تسـلیم مبیـع در انتقـال ضـم      آن، ضمان معاوضی با تسلیم مبیع منتقل می

  .  استداراي نقشی اساسی   معاوضی،

و   در انتقال ضمان معاوضی با عقد، ممکن است مالکیت نیز بـا عقـد منتقـل شـود    

بلکه با تسلیم   یابد، مالکیت نه با عقد ممکن است با وجود آنکه ضمان با عقد انتقال می

  مبیع منتقل شود. 

گردنـد، تسـلیم در    در حالتی که هم ضمان و هم مالکیت، هر دو با عقد، منتقل می

باشد. امـا در حـالتی کـه انتقـال ضـمان بـا عقـد         مقایسه با عقد، داراي نقشی فرعی می

شود، از آنجایی کـه تسـلیم ابـزار انتقـال      پذیرد و مالکیت با تسلیم منتقل می صورت می

  در مقایسه با شیوة اول داراي اهمیت بیشتري خواهد بود.  باشد، در اینجا تسلیم  مالکیت می
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  انتقال ضمان با عقد . 2-2-2-1

  باشد:  حالتی که انتقال ضمان و مالکیت هر دو با عقد می )الف

گاه مبیع بعد از انعقاد عقـد، تلـف گـردد، ضـمان آن بـر عهـدة        در این حالت، هر

لذا فروشنده در قبال تلـف مبیـع    باشد و مشتري خواهد بود، چرا که وي مالک مبیع می

ولیتی ندارد. در نتیجه مشـتري بایـد ثمـن را در صـورت عـدم      ئکه مالک آن نیست، مس

پرداخت آن، به فروشنده پرداخت نماید، هر چند که نتواند مبیع را دریافـت نمایـد. در   

حقوق کشورهایی مانند فرانسه و انگلیس، ضمان معاوض بر عهدة مالک قرار داده شده 

  .)Maxwell & Sweet, 1995, p 763( ستا

 الزحیلـی،  ( باشد این شیوه در فقه مذاهب مالکی و حنبلی مورد قبول و پذیرش می

  ). 66 ، ص3 ج  ،تا بی شیخ طوسی، الخلاف، .408و  407، صص 4 ، ج 1989

در حقوق انگلیس، انتقال ضمان معاوض در قرارداد فروش کالا، تابع مالکیت بوده 

 گردد، از طرفی انتقال مالکیت نیز اساساً با انتقال مالکیت به خریدار منتقل میو همزمان 

 18). مطـابق م  1979قـانون فـروش کـالا     17(م   باشد مبتنی بر قصد و ارادة طرفین می

ارادة خـود را در مـورد زمـان انتقـال      یا تلویحاً گاه طرفین صریحاً قانون فروش کالا هر

جهـت فـروش    مطلق و غیر مشروط بوده، ثانیاً و قرارداد اولاًمالکیت ابراز نکرده باشند 

کالاهاي مورد معامله در حالت قابل قبض و اقباض (تسلیم و  کالاهاي معین باشد و ثالثاً

تسلم) باشند، مالکیت کالاهاي مورد معاملـه در زمـان انعقـاد قـرارداد بـه خریـدار، در       

گردد  شود. ملاحظه می دار منتقل میصورتی که قصد خلاف این امر ظاهر نشود، به خری

که در قانون بیع انگلیس، از روش انتقال ضـمان معاوضـی بـا انعقـاد قـرارداد اسـتفاده       

  گردیده است. 

گردد در حقوق انگلستان، از اصل حاکمیـت اراده بـراي تعیـین زمـان      ملاحظه می

طـرفین  طوري که در صورت عـدم توافـق    هانتقال ضمان معاوضی استفاده شده است، ب

قرارداد، ضمان مبیع تابعی از مالکیت آن خواهد بود و با انتقال مالکیت مبیع، ضـمان آن  

 1شود، حتی در صورتی که مبیع هنوز تسلیم مشتري نگردیده باشـد. بنـد    هم منتقل می

  .)Benjamin’s, 1997, p 284( انگلستان به این مطلب اشاره دارد SGAقانون  20مادة 

کنـد و بـه مجـرد وقـوع      شی در انتقال ضمان معاوضی، ایفا نمیدر اینجا تسلیم نق
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گردند. البته توافق طرفین بر  عقد، مالکیت و ضمان معاوضی هر دو به مشتري، منتقل می

شـود. در   اي دیگر تعیین شود، جایز شمرده مـی  گونه اینکه زمان انتقال ضمان معاوض به

اینجا به مجرد آنکه مالکیت مبیع به مشتري انتقال یافت، همچنـان روي مالـک عـین و    

گردد و حق هر گونه تصرف مادي یا حقوقی را دارد، در صورت تلـف آن   منافع آن می

  نیز (حتی قبل از تسلیم) باید متحمل خسارت آن نیز گردد. 

گردید  مان با عقد ریشه در حقوق رم دارد. در توجیه این نظریه عنوان میانتقال ض

باشـد   که اگر قیمت مبیع، پس از انعقاد عقد، افزایش یابد، بایع قادر به افزایش ثمن نمی

باشد. لذا انصاف، مقتضی این است که مشتري کـه   متعلق به مشتري می  و قیمت افزوده

گردد، مسئولیت حوادث و پیشـامدهاي   منفعت می از پیشامدهاي مطلوب، داراي سود و

نامطلوب را نیز متحمل گردد. اما در اینجا باید توجه داشت که میان دو احتمال مـذکور  

قرار نیست. از طرف دیگر،  یعنی شانس افزایش احتمالی قیمت و انتقال ضمان، تعادل بر

، احتمال کـاهش آن  همچنانکه احتمال افزایش قیمت مبیع پس از وقوع عقد وجود دارد

 .143، ص 1384صـفائی و دیگـران،   . 41و  42، صـص  1382قاسـمی،  ( نیز وجود دارد

  .)424، ص 4، ج 1986السنهوري،  .182، ص  1998 یوسف الحکیم،

علت دیگري که براي انتقال ضمان با عقد بیان گردیده است، اسـتناد بـه مالکیـت    

باشد که به  که انتقال مالکیت تعهدي مین داشته است اق. م فرانسه بی 1138باشد. م  می

گردد. چون با انتقال مالکیت خریدار مالک مبیع شده، ضمان آن  صرف تراضی محقق می

باشد. به بیان  باشد. در حقیقت انتقال ضمان، نتیجۀ انتقال مالکیت می نیز بر عهدة وي می

نسبت به تعهدي که دیگر، انتقال ضمان معاوضی به مشتري بدین علت نیست که او طلبکار 

باشد، بلکه بدان علت است که وي (مشتري) به سبب عقـد،   بر عهدة فروشنده قرار دارد، می

  .)183ص  ،1998یوسف الحکیم،  .57ص  ، 1382قاسمی،  ( مالک مبیع گردیده است

واسطۀ عقد، منوط به این  هباید توجه داشت که انتقال مالکیت و ضمان معاوضی، ب

باشد، انتقال مالکیت تا  معین باشد. اما در جایی که مبیع عین کلی میاست که مبیع عین 

افتد و از آنجایی که انتقال ضمان نیز با انتقال مالکیت تحقق  زمان تعیین آن به تأخیر می

گـردد. در عقـود    یابد، ضمان نیز در همان هنگام (تعیین مبیع عین کلـی) منتقـل مـی    می

از انقضاي مهلت مقرر و یا تحقـق شـرط منتقـل    مؤجل و مشروط نیز که، مالکیت پس 

  .)183، ص 1998یوسف الحکیم،  (  باشد گردد، انتقال ضمان منوط به انتقال مالکیت می می
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   .باشد حالتی که انتقال ضمان با عقد و انتقال مالکیت با تسلیم می )ب

دد، گر در این حالت، هر چند که به مجرد وقوع عقد، مالکیت به مشتري منتقل نمی

ولیت ئولی با وجود آن، انتقال ضمان معاوضی به مشتري با عقد صورت گرفته و لذا مس

تلف مبیع قبل از تسلیم آن توسط بایع، بر عهدة مشتري خواهد بود. در بیان علت ایـن  

گردد و لذا  امر گفته شده است که به موجب عقد، بایع ملزم به تسلیم مبیع به مشتري می

منـد خواهـد گردیـد،     معاوض مشتري که از سود احتمالی آن بهرهبنابر اقتضاي عدالت 

باید خسارات ناشی از تلف آن را نیز متحمل گردد. در حقیقت مشـتري، چـون در اثـر    

گردد، تلف مبیع پیش از تسلیم آن نیز بـر عهـدة وي    مند می از منافع آن بهره  تسلیم مبیع

تلف گردد، مشتري   و پیش از تسلیم گیرد و لذا در صورتی که مبیع بعد از عقد قرار می

  ملزم به پرداخت ثمن خواهد بود. 

در حقیقت در اینجا ضمان، بر عهدة کسی است کـه هنـوز مالـک مبیـع نگردیـده      

باشد و ضمان را به موجـب عقـد بـر     است. قانون تعهدات سوئیس قائل به این نظر می

د، مقرر داشته اسـت کـه:   این قانون در تعریف عق 184عهدة مشتري قرار داده است. م 

شـود بـه تسـلیم مبیـع و انتقـال       بیع عقدي است که به موجب آن فروشنده متعهد مـی «

 .»مالکیت آن به خریدار در مقابل ثمنی که خریدار متعهـد بـه پرداخـت آن بـه اوسـت     

، در حقوق سوئیس، بیع عقـدي، عهـدي بـوده و انتقـال      گردد طور که ملاحظه می همان

، قانون تعهدات سوئیس مقرر گردیده اسـت کـه:   185باشد. در م  تسلیم میمالکیت، اثر 

از زمان انعقاد عقد، منافع مبیع متعلق به خریدار، و ضمان آن بر عهدة اوست، مگر  -1«

اگر کالا تنها از نظـر   -2در موارد استثنائی حاصل از اوضاع و احوال و شرایط خاصی. 

شده باشد، و اگـر بنـا اسـت کـالا بـه محـل       نوع مشخص است، باید فرد آن هم معین 

در عقـد   -3دیگري فرستاده شود، فروشنده باید به این تعهد خود نیز عمل کرده باشد. 

   .»به شرط تعلیق، انتقال منافع و ضمان به خریدار منوط به تحقق شرط است

بیـع  «طور که اشاره گردید این حکم ریشه در حقوق رم دارد. از نظر رومیان  همان

شد، و تلف مبیع در تعهـد   شد که جداگانه اجرا می کب از دو ایقاع مستقل شمرده میمر

خریدار به دادن ثمـن بـا وجـود اینکـه مالکیـت بیـع قبـل از قـبض را از آن فروشـنده          

گونـه پذیرفتـه    دانستند، اثري نداشت و قانون تعهدات سوئیس ایـن تقابـل را همـان    می

  .)115 – 116، صص 4 ، ج1373 ، دهاکاتوزیان، قواعد عمومی قراردا(» است



 1395ستان بهار و تاب)، 43(پیاپی  اول، شمارة هفدهم، سال حقوق اسلامی هپژوهشنام    208

  انتقال ضمان با تسلیم  .2-2-2-2

هرگاه انتقال ضمان با تسلیم مرتبط دانسته شود، گاهی مالکیت هم با تسلیم مرتبط شده 

  .)Smith, T. B, 1978, p 33گردد ( و گاهی نیز مالکیت با عقد منتقل می

  انتقال ضمان و مالکیت با تسلیم   -الف

قانون مدنی  433مادة  2و  1لمان، این شیوه را پذیرفته است. بندهاي قانون مدنی آ

مورد  ئرا، الزام فروشنده به تسلیم ش آلمان، بدون اینکه عقد بیع را تعریف نماید، اثر آن

معامله به خریدار و انتقال مالکیت آن به وي و نیز الزام خریدار به پرداخت ثمن مـورد  

ق. م آلمـان مقـرر    929همچنـین در م   .دارد بیـان مـی  مورد معامله،  ئتوافق و قبض ش

براي انتقال مالکیت مال منقول، مالک باید مبیع را به خریدار تسـلیم،  «گردیده است که: 

ق. م آلمان نیز آمده  446در م ». و دو طرف عقد نسبت به انتقال مالکیت تراضی کنند...

یابـد.   لیم به خریدار انتقال مـی ضمان تلف یا عیب و نقص اتفاقی مبیع، با تس«است که: 

   .»منافع و نمائات به مجرد تسلیم متعلق به خریدار، و هزینه بر عهدة اوست...

گردد در حقوق مدنی آلمان، با انعقاد عقد میان طرفین دو  طور که ملاحظه می همان

به تسـلیم  گیرد. اول التزام به انتقال مالکیت و دوم التزام  التزام بر عهدة فروشنده قرار می

باشـد،   مبیع، از آنجایی که در حقوق این کشور عقد بیـع، انتقـال دهنـدة مالکیـت نمـی     

فروشنده موظف است که از یک طرف موافقت خود براي تراضـی در انتقـال مالکیـت    

  مبیع و تسلیم آن به خریدار را از طرف دیگر اعلام نماید. 

گردنـد،   تسلیم مبیع، محقق میدر اینجا اگرچه که انتقال مالکیت و ضمان هر دو با 

ولی گاهی امکان دارد که انتقال مالکیت همزمان با تسلیم محقـق نگـردد. مـثلاً ممکـن     

است، انتقال مالکیت، معلق به شرطی شده باشد و یا طرفین قـرارداد در هنگـام تسـلیم    

  مبیع، هنوز نسبت به انتقال مالکیت توافق نکرده باشند. 

و یا عدم انتقال مالکیت، اثري در انتقال ضمان نداشته، امـا   بنابراین در اینجا انتقال

رد. استثنائی نیـز در قـانون   یگ در هر حال انتقال ضمان، همراه با تسلیم مبیع صورت می

مدنی آلمان ذکر گردیده و آن در موردي است که عقد میان غائبین واقع گردیـده اسـت   

ق. م آلمـان نـاظر بـدین مطلـب      447م  یابد. که در آنجا ضمان با ارسال کالا انتقال می

 1965) و نیز قانون مدنی لهسـتان  1051و  1021باشد. در قانون مدنی اتریش (مواد  می
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(کاتوزیـان، عقـود    انـد  )، از جمله قوانینی هستند که از این روش پیروي نمـوده 568(م 

  .)204، ص 1ج  ،1371 معین،

هاي دیگر این است که مالکیـت و   روشامتیاز این روش از انتقال ضمناً نسبت به 

افتـد. در اینجـا تسـلیم هـم      اي نمـی  ضمان، همزمان منتقل گردیده و میان این دو فاصله

موجب انتقال مالکیت شده و هم موجب انتقال ضمان. اگر مبیع پـیش از تسـلیم تلـف    

گـر  امـا ا  .دارد باشـد، قـرار   ولیت آن بر عهدة فروشنده که هنوز مالک آن مـی ئگردد، مس

ولیت تلـف  ئباشد، مس مبیع، پس از تسلیم تلف گردد، از آنجایی که مشتري مالک آن می

  متوجه وي خواهد بود. 

این است که عقد را عهدي فرض نموده است  ،اشکالی که به این روش وارد است

گردد که مالکیت مبیع را به خریدار انتقال دهد، امـا   که فروشنده به موجب آن ملتزم می

طـوري کـه فروشـنده     هباشد، ب ال مالکیت خود مستلزم عمل حقوقی دیگري میاین انتق

پس از انعقاد عقد باید دربارة انتقال مالکیت با خریدار تراضی نماید. این قرارداد جدید 

نامند. باید توجه داشت که بطلان قرارداد  را، قرارداد عینی و یا قرارداد انتقال محض می

ن قرارداد دوم (قرارداد یمنی) که با تسلیم مبیع و یا ثبت در اولیه (عقد بیع) موجب بطلا

  شود.  گردد، نمی دفتر اسناد محقق می

اما عقد تملیکی داراي چنین اشکالی نیست، چرا که در عقد تملیکی، ارادة طـرفین  

  نماید، باید توانایی انتقال مالکیت را نیز داشته باشند.  که ایجاد تعهد می

  تسلیم و انتقال مالکیت با عقد انتقال ضمان با  -ب

رد ولى، یگ در این شیوه، انتقال مالکیت به مشتري به محض وقوع عقد، صورت می

ضمان معاوضی با وجود انتقال مالکیت هنگام عقد، تا قبل از تسلیم مبیع بر عهدة بـایع  

تري گردد. لذا هرگاه مبیع قبل از تسلیم بـه مش ـ  بوده و هنگام تسلیم به مشتري منتقل می

باشد و در صورتی که ثمـن را پرداخـت کـرده     ول نمیئتلف گردد، وى در قبال آن مس

را پرداخت ننموده است، تعهـدي بـراي    باشد، حق استرداد آن را از بایع دارد و اگر آن

  پرداخت آن نخواهد داشت. 

در فقه اسلامی، بر خلاف حقـوق رم، انتقـال مالکیـت بـه موجـب عقـد صـورت        

باشند و میـان مـذاهب مختلـف،     له میئفقهاي اسلامی قائل به این مس پذیرد و غالب می
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باشد. تنها در مورد بیـع خیـاري، میـان مـذاهب      اختلاف نظري در این باب موجود نمی

ها و فقهاي شیعی معتقدند که شرط خیـار   باشد. حنبلی مختلف اسلامی اختلاف نظر می

فقهاي مـالکی، شـرط خیـار را مـانع از     اما  باشد. مانعی براي انتقال مالکیت با عقد نمی

هـا نیـز بـا فقهـاي      ها و شافعی دانند. حنفی انتقال مالکیت مبیع به مشتري با عقد بیع می

را  مالکی دیدگاه مشترکی دارند، اما در صورتی که خیار مختص بـه مشـتري باشـد، آن   

جزایـري،  ال .412، ص 1986(ابـن نجـیم،    داننـد  مانعی براي انتقال مالکیت با عقد نمـی 

 .)180، ص 2، ج1406

در باب انتقال ضمان معاوض میان فقهاي اسلامی، اختلاف نظر وجود دارد در فقه 

عامه، فقط فقهاي شافعی و حنفی قائل به انتقال ضـمان همـراه بـا قـبض مبیـع توسـط       

باشند. در فقه امامیه نیز، انتقال ضمان معاوضی به مشـتري بـه همـراه قـبض      مشتري می

، ص 1375شیخ انصاري،  .278ص  ،2، ج1983(محقق حلی،  باشد وي میمبیع توسط 

 .)83، ص 23، ج 1981نجفی،  .380، ص 5، ج 1363امام خمینی،  .313

در حقوق مدنی ایران، عقد بیع، عقدي تملیکی شناخته شده است و لـذا مالکیـت   

ی به مشتري با یابد، اما انتقال ضمان معاوض مبیع به مجرد وقوع عقد به مشتري انتقال می

پذیرد. در اینجا، میان انتقال مالکیت و انتقـال   تسلیم مبیع توسط بایع به وي، صورت می

اي  افتد و این فاصـله در جهـت معکـوس فاصـله     ضمان به مشتري فاصله و جدایی می

طوري کـه   هاست که میان انتقال ضمان و انتقال مالکیت در حقوق سوئیس وجود دارد ب

ق  388باشـد. م   تقال ضمان با عقد و انتقال مالکیت بـا تسـلیم مـی   در حقوق سوئیس ان

ق. م  362م  1مدنی ایران بر تملیکی بودن عقد بیع تصریح نموده است، همچنـین بنـد   

داند. اما ضـمان   مبیع می ثمن  ایران، عقد بیع را به مجرد وقوع، موجب انتقال مالکیت و

  گردد.  ري منتقل میزیان و تلف و نقص، هنگام تسلیم مبیع به مشت

اگر مبیع قبل از تسلیم بدون اهمال و تقصـیر  «م ایران مقرر داشته است که:  387م 

   .»از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتري مسترد گردد...

باشد. فقهـا در   ق. م. ایران قاعده فقهی تلف مبیع قبل از قبض می 387مستند ماده 

باشد  ها حدیث نبوي معروف می ترین آن اند که مهم روایت استناد کردهاین مورد به چند 

ج  ، 1382 حـاجی نـوري،   ( »کل مبیع تلف قبل قبضه فهو فی مال بایعه«دارد:  که بیان می

  .)473، ص 1، حدیث 2
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بدین معنی که هر مبیع که قبل از قبض آن به مشتري تلـف شـود از مـال بـایع آن     

بـر   ءقانون مدنی ایـران اسـتثنا   387که ماده  یدآ چنین به نظر میگردد. به ظاهر  تلف می

 »جدیـد «چون مقتضاي انتقال مالکیت این است، که تلف بر عهـده مالـک    قاعده است، 

بـه مشـترك تملیـک     مبیـع را  عقد بیع، با مالک بوده است، و باشد، نه فروشنده که قبلاً

یابیم که حکم ماده  و طرف در میتوجه به قصد مشترك د گفت با ولی باید ، کرده است

 خریـد و  هدف دو طرف از بر قاعده چون مقصود و ءنه استثنا باشد و را قاعده می 387

دست  هدهد که مبیع را ب به فروشنده می بدین منظور فروش این است که خریدار ثمن را

یابد  نمی مبیع دست دانست که هیچ وقت بر به هنگام انعقاد عقد می هرگاه او لذا  ،بیاورد

لف شود تعهد خریدار به دادن ثمن مبناي توقتی مبیع  لذا شد، عقد نمی به انعقاد حاضر

بازگشتن  گردد، و اگر ثمن پرداخت کرده باشد به وي بازمی و دهد خود را از دست می

  .خلاف قاعده نیست این امري استثنائی و شود و ثمن به خریدار به انفساخ تعبیر می

رغـم آنکـه مالکیـت     دانان اعتقاد دارند که علی حقوق فقها و» تلفقاعده «براساس 

تراضی طرفین به مشتري منتقل گردیده اسـت. امـا مسـئولیت     مبیع بعد از وقوع عقد و 

، 1414(شهید ثانی،  وسیله مشتري بر عهده بایع خواهد بود هتلف آن تا هنگام قبض آن ب

 .107، ص 3، ج 1990ي، انصـــــار . 83، ص  23 ، ج1981نجفـــــی،  .161ص  ،3ج 

 طوســی،  .210، ص 3، ج 1414مکــی العــاملی،  . 195، ص 3ج  ،1364 خوانســاري، 

شهیدي، سقوط  .117، ص 3، ج  1338 باغ، حائري شاه .534، ص 1ج  ، 1377 الخلاف،

   .)79، ص 1373تعهدات، 

نه کلی، همچنین تلف  ست که مبیع باید عین معین وا این 387شروط اجراي ماده 

پـیش از تسـلیم     طور تلـف  حادثه خارجی باشد نه اتلاف، همین سمانی یاآبه افت  باید

براي تسلیم مبیع به حاکم یـا قـائم مقـام او رجـوع      نیز و ، استثنائی مگر در موارد باشد

ماند. ماده  لیت بر عهده فروشنده باقی میئودر بعض موارد پس از تسلیم مس نموده باشد.

اگر مبیع بعد  شرط حیوان و در خیار مجلس و«دارد که  می قانون مدنی ایران مقرر 453

 ناقص شود، بر عهده مشتري اسـت و  در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا از تسلیم و

   ».نقص به عهده بایع است اگر خیار مختص مشتري باشد تلف یا

کـه:  دارد  قانون مدنی سوریه در مورد تلف مبیع قبل از تسـلیم بیـان مـی    405مادة 

گاه مبیع قبل از تسلیم به جهت سببی که در اختیار فروشنده نیسـت (یعنـی در اثـر     هر«
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، مگر اینکه تلـف بعـد    گردد می حادثه خارج) تلف شود، بیع منفسخ و ثمن به مشتري بر

از ایـن مـاده مشـخص    . »از خودداري مشتري از اقباض مبیع از طرف فروشـنده باشـد  

گاه مبیع قبل از قبض به سبب قهري و حادثه ناگهـانی   گردد که در حقوق سوریه هر می

که در توانایی فروشنده نیست تلف گردد، بیع منفسـخ شـده و ثمـن قابـل اسـترداد بـه       

 صـص  ،1995 – 1996وحید الدین سوار، النظریه العامـه للإلتـزام،    ( مشتري خواهد بود

 .296، ص  2005حسـن قاسـم،     . 608، ص 4، ج 1986السنهوري، الوسـیط،   . 411 و 415

 .)257، ص 1947، 1، ج  1947 القاضی، میز، .264 – 265ص  ، 1998یوسف الحکیم، 

» الهـلاك علـی المالـک   «اي تحت عنـوان   از طرف دیگر در حقوق سوریه با قاعده

باشد، مواجه هسـتیم کـه در تعـارض بـا      بدین معنی که تلف هر مال در ملک مالک می

توان گفت که در واقع  باشد. در مقام رفع تعارض این دو عنوان می حکم ماده مذکور می

 »الهالک علی البایع قبـل التسـلیم  «و نیز حکم  »الهلاك علی المالک«تعارض میان قاعده 

باشد و در هـر مـوردي کـه     اصل می »الهلاك علی المالک«وجود ندارد، در واقع قاعده 

اما تلف مبیع قبل از قبض فقط یـک   باشد، حقوق عینی منتقل گردد، جاري و ساري می

باشد و اصل کلـی وارد گردیـده اسـت. لـذا قاعـده       استثناء بوده که در بیع مستعمل می

قاعدة کل بدیهی بوده و حکم مادة مزبور (قاعدة تلف مبیع قبـل از   »الهلاك علی البایع«

 سیط،الو ، (السنهوري قبض) استثنائی است که به جهت حفظ عدالت مقرر گردیده است

  .)296، ص 2005 حسن قاسم، . 608، ص 4ج  ، 1986

البته باید اشاره نمود که اینکه قاعدة تلف، اسـتثناء بـوده و فقـط در مـورد بیـع جـاري       

  .)387، ص  تا بی حلمی پاشا،  ( دانان قرار گرفته است گردد، مورد مخالفت برخی از حقوق می

داننـد. ابوحنیفـه و امـام     بایع مـی در فقه عامه برخی تلف قبل از قبض را بر عهدة 

دارند که چنانچه مبیع قبـل از تسـلیم تلـف گـردد،      شافعی همانند فقهاي شیعه، بیان می

شـود، مگـر آنکـه قـبض      تلف بر عهدة بایع خواهد بود و ضمان به مشتري منتقل نمـی 

توسط مشتري صورت پذیرد. ایشان تنها تلف بعد از تسلیم را بـر عهـدة مشـتري قـرار     

 کاسانی، .499،  ص 2، ج تا بی ،محمصانی .563، ص 4، ج  1335 (ابن عابدین،  هندد می

   .)238، ص 5، ج  1986

برخی دیگر از فقهاي اهل سنت با استناد به اصل تملیکی بودن بیـع و نیـز قاعـدة    

باشـد. احمـد    معتقدند که تلف مبیع قبل از قبض بر عهدة مشتري می» الخراج بالضمان«
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نمائات و منافع مبیع از » الخراج بالضمان«دارد که بر طبق حدیث نبوي  میبن حنبل بیان 

عبداالله بـن   (  ولیت تلف قهري مبیع بر عهدة وي خواهد بودئباشد، لذا مس آن مشتري می

 ). 89، ص 4، ج  تا بی احمد بن قوامه، فقه الامام احمد بن حنبل،

شود  ردد، عقد بیع منفسخ نمیگاه مبیع قبل از قبض تلف گ ها معتقدند که هر مالکی

ولیت تلف بر عهدة مشتري قرار خواهد گرفـت و وي ملـزم بـه پرداخـت ثمـن      ئو مس

باشد و حق رجوع به بایع براي ضمان تلف را ندارد. چرا که به مجرد وقوع عقد بیع،  می

مالکیت مبیع به مشتري منتقل گردیده و لذا مشتري حق دارد حتی قبل از قبض مبیع در 

رف نماید. در جایی که مشتري درخواست تسلیم مبیع را از بایع نمـوده اسـت و   آن تص

، بایع موظف به پرداخت ثمـن   بایع از تسلیم خودداري نموده و مبیع تلف گردیده است

 السـنهوري، الوسـیط،   .534، ص  1 ، ج 1377 طوسی، الخـلاف،  ( باشد مبیع به مشتري می

  ).409، ص 4، ج  1986

انـد: اول حـالتی کـه مبیـع      مالکی میان دو حالت تفاوت قائل شدهدر فقه حنبلی و 

عین معین است که در این صورت در صورت تلف مبیع بر اثر حادثه قهري، ضمان بـر  

رغم اینکه مبیع قبل از تسلیم تلف گردیده است. دوم حالتی که  عهدة مشتري بوده، علی

) کـه در ایـن صـورت تـا      کلی ، مکیلات و معدودات است (مبیع مبیع از قبیل موزونات

هنگام معین ساختن مبیع توسط بایع، ضمان بر عهده خـودش (بـایع) خواهـد بـود. در     

توجیه این نظر بیان گردیده است که بایع بعد از عقد بیع به مشتري اجازة قبض مبیع را 

داده است و نیز بایع هنگام عقد مالکیـت مبیـع را بـه مشـتري انتقـال داده اسـت، لـذا        

ات ناشی از تلف بر عهدة مشتري خواهد بود، هر چند که قبض توسـط مشـتري   خسار

  .) 499تا، ص  محمصانی، بی ( صورت نگرفته باشد

نجایی تسلیم مبیـع از تعهـدات تکمیلـی بـایع در     آدر پاسخ باید عنوان نمود که از 

باشد و در حقیقت مکمل تعهد بایع به انتقال مالکیت به مشتري است و اذن  عقد بیع می

کنـد و از طـرف    ضمنی وي بعد از وقوع عقد در قبض مبیع توسط مشتري کفایت نمی

  دیگر همیشه این اذن وجود ندارد. 

ز، انتقال ضمان به خریـدار، همـراه بـا تسـلیم     لاهه نی 1964در کنوانسیون بیع کالا 

کنوانسیون لاهه بدین حکم اشاره نموده است. حکم این ماده مشابه با  97بوده است. م 

)، تملیکی و یا عهـدي بـودن   8باشد. در کنوانسیون لاهه (م  ق. م ایران می 387حکم م 
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صـلاحیت قـوانین    عقد بیع، از قلمرو کنوانسیون خارج گردیـده و کنوانسـیون آن را در  

وین، نیـز در مـورد انتقـال     1980داخلی کشورها گذارده است. از طرفی در کنوانسیون 

سـکوت  ممالکیت مبیع و ثمن و زمان این انتقال بحثـی نگردیـده اسـت و ایـن مطلـب      

 4بند ب ماده ( گذاشته شده است و آن را به حقوق داخلی کشورها واگذار نموده است

انتقال ضمان در کنوانسیون وین بیشتر با زمان تسلیم (انتقال مادي اما زمان  ).کنوانسیون

) کنوانسیون به انتقال ضمان معاوضی اختصاص  70تا 66مواد (. کالا) مرتبط گردیده است

صورت یک اصل کلی  هشایان ذکر است که در کنوانسیون وین زمان انتقال ضمان ب. دارد

  .مورد، متفاوت خواهد بود و مطلق بیان نگردیده است، بلکه بر حسب هر

گردد، انتقال ضمان، هنگـام   صورت مستقیم به خریدار تسلیم می هدرجائی که کالا ب

گیـرد صـورت    وسیله خریدار و یا هنگامی که کالا در اختیار وي قـرار مـی   هقبض کالا ب

 ی که تحویل کالا از مؤسسـه فروشـنده باشـد   یلذا در جا) کنوانسیون 69ماده ( پذیرد می

ي ملزم به تحویل کالا در آن محل خواهد بود. بـا تحویـل کـالا توسـط مشـتري،      مشتر

بیـانگر ایـن مطلـب    )  69م  1بنـد  ( گـردد  ضمان معاوضی از فروشنده به وي منتقل می

جمعی از  .139و149، صص 1384صفائی و دیگران،  .383، ص 2005هوزیه،  ( باشد می

. 217، ص 1988شــفیق،  .139، ص 2001حســن موســی،  .40، ص 3نویســندگان، ج 

 .  )322، ص  1376 ، کیائی

در صورتی که کالا در محل خاصی (غیر از کارخانه فروشـنده) تسـلیم شـود و     اما

خریدار نیز اطلاع داشته باشد که کالا در آن محل خاص در اختیار وي قرار دارد، ضمان 

، ص 1384صـفائی و دیگـران،    .384، ص 2005(هوزیـه،   گـردد  فوراً به وي منتقل می

، 3جمعــی از نویســندگان، ج  . 323، ص 1376،  کیــائی .356، ص 1370 پلانتــار،  .149

 ).  41، ص 1380 کاشی،   .787و 27و 40و  41صص 

مـادة   1که  تسلیم کالا غیر مستقیم باشد و در محل معین نباشد بنابر بنـد   هنگامی

گردد کـه فروشـنده کـالا را بـه      قتی اجرا میکنوانسیون تعهد به تسلیم توسط بایع و 67

 31مـاده  (کند تحویل دهـد.   را براي مشتري حمل می اولین متصدي حمل و نقل که آن

منظور از اولین متصدي حمل، شخصی غیر از فروشنده و یا نماینده ). کنوانسیون  (الف)

  ).377Honnold, 1991- p 375، ص 2005 اوست (هوزیه،

لا در محل معین باشد لازم اسـت کـه فروشـنده، کـالا را در     که تسلیم کا وقت اما
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محل معینی، به متصدي حمل و نقل کالا تحویل نمایـد. در ایـن حالـت انتقـال ضـمان      

گیرد که کالا در محل مورد توافق بـه   معاوضی از فروشنده به مشتري زمانی صورت می

، 2005 ( هوزیـه، ، )کنوانسـیون  67م  1متصدي حمل و نقل تحویل گردد (قسمت دوم بنـد  

  . ) 317، صص  1376 کیایی، .146، ص 1384صفائی و دیگران،  .379و  378و  377صص 

شایان ذکر است که صرف تسلیم کالا به متصدي حمل و نقل، باعث انتقال ضمان 

بلکه لازم است که کالا به خریدار تخصیص (تشـخیص)  گردد،  معاوضی به خریدار نمی

شود مگـر   ضمان کالا به خریدار منتقل نمی«دارد که:  مقرر می ، 67مادة  2داده شود. بند 

گذاري بر روي آن، یا با اسناد بارنامـه یـا از    اینکه کالا به وضوح، خواه از طریق علامت

» طریق اعلام به خریدار و یا از طریق دیگري، براي قرارداد تخصـیص داده شـده باشـد   

، 2005هوزیـه،   .319، ص  1376،  کیـایی  .147و  146صص  ،1384(صفائی و دیگران، 

  ).Honnold, , 1991, no 496, p 46 .40، ص 1379کاشی، .  379صص 

کنوانسیون، در بیع کالا، در حال حمل، زمان انتقال ضمان،  68از طرف دیگر در م 

صـفائی و دیگـران، همـان،     .380، ص 2005هوزیـه،   باشـد (  از هنگام انعقاد قرارداد می

. 42و 41، صــص 1380کاشــی،  .321و  320، صــص  1376 کیــایی،. 151، 150صــص 

احمد عبدالمجیـد،  . 147، ص  1988 محسن شفیق،  .34، ص 3جمعی از نویسندگان، ج

  .)133 – 134، صص 2001

این شیوه یعنی انتقال مالکیت با عقد و انتقال ضمان تسلیم، در فقه امامیه و به تبع 

هاي حقوقی دیگر مورد پـذیرش   نیز برخی سیستمسوریه و  آن در حقوق مدنی ایران و

رسد که از لحاظ منطق حقوقی و عدالت معاوضی و نیـز   واقع گردیده است. به نظر می

  باشد. ارادة مشترك طرفین عقد و همچنین بناي عقلا مورد تأیید می

  حبس حق سقوط .3-2

علت پـذیرش حـق حبسـی     .توان به سقوط حق حبس اشاره کرد ثار تسلیم مبیع میآ از

صـورت   گـردد و بایـد بـه    باشد که از عقد بیع ناشی می براي طرفین تقابل دوالتزامی می

همزمان اجرا گردند. در حقیقت تساوي در تسلیم و همزمان آن یکی از طرفین و یا هر 

. 343و  342، صـص  1384صـفائی و دیگـران،    ( نمایـد  دو را مستحق حـق حـبس مـی   

، 1373 ، قواعد عمومی قراردادها، کاتوزیان .147، ص 1ج  ، 1353 ن،کاتوزیان، عقود معی
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 ).332، ص 1376کیائی،  .106، ص 4ج 

در اینجا باید توجه داشت که امتناع از تسلیم و در حقیقت اعمال حـق حـبس در   

پذیر است که مبیع تحت تصرف بایع باشد و مبیع همچنان در اختیـار   جائی است امکان

باشد که ثمـن هنـوز    پذیر می باشد، و از طرفی مشتري نیز هنگامی امکانوي قرار داشته 

  .پرداخت نگردیده باشد

اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را « :قانون مدنی ایران مقرر داشته است که 378ماده 

موجب فسـخ   هرا نخواهد داشت مگر ب به میل خود تسلیم مشتري نماید حق استرداد آن

ري اعتقاد دارند که چنانکه بایع و یا مشتري بعد از وقوع عقد بیـع  بسیا». در مورد خیار

که طرف مقابل از تسلیم عوضی امتناع نماید  اند. لذا در صورتی خویش صرف نظر کرده

تسلیم شده براي طرف دیگر وجود نخواهد داشت. چرا که مال مزبور  ئحق استرداد ش

یر انتفاع و تصرف آن بـر مـالش وجـود    گونه مانعی در مس باشد و هیچ از آن متصرف آن می

  ).   458، ص 1، ج  1373 امامی، .93، ص 1372رضا،  (قنبري، محمد نخواهد داشت

که تسلیم مبیع با میـل   وسیله بایع در صورتی هعلت عدم استرداد مبیع تسلیم شده ب

و رضایت وي بوده است، از دست دادن تصرف فعلـی توسـط بـایع و کسـب تصـرف      

طور مشروع با استناد به قاعده (النـاس مسـلطون علـی     هبر ملک خود بمالک (مشتري) 

که همزمان بودن انجام تعهدات طرفین که  استهمچنین لازم به ذکر . باشد أموالهم) می

لـذا در   ،باشد از شرایط وجودي حـق حـبس در عقـد بیـع اسـت      ناشی از عقد بیع می

صورت تسلیم مبیع توسط بایع، علت وجودي حق حبس ثمـن کـه عـدم تسـلیم مبیـع      

باشد، از بین خواهد رفت و لذا حق مشتري در حبس ثمـن دیگـر داراي    توسط بایع می

، ص 1ج کاتوزیـان، معـاملات معـوض،    () قانون مدنی ایـران   377باشد (م  توجیهی نمی

  ).458، ص 1، ج 1373امامی،  .181

حق حـبس بـا خـروج     -1«دارد که:  ق. م. سوریه اشاره نمود که بیان می 249 ماده

گردد.  باشد، ساقط می از دست حائز آن و یا کسی که (این حق) براي وي محرز می ئش

 ـ از دسـت  ئمجاز است که هـر گـاه ش ـ   ئکننده ش با وجود آن حبس -2 صـورت   هاش ب

خلال در که این درخواست  رغم مخالفت وي خارج گردد، در صورتی مخفی و یا علی

اش آگاه گردیده است و قبل از سپري شدن  از دست ئکه به خروج ش روز از وقتی 30

از  ئلذا هر گاه خروج ش .»را نماید یک سال از هنگام خروج آن، درخواست استرداد آن
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صورت اختیاري باشد، این امر به منزله تنازل ضمنی وي از حقـش   هکننده آن ب ید حبس

صورت مخفی یا  هکننده آن ب از دست حبس ئخواهد بود. و خروج ش ئاین ش در حبس

  .گردد رغم مخالفت وي به منزله تنازل از حق حبس تلقی نمی با زور و علی

از حق حبس مبیع و موارد سـقوط آن   284الی  278در مجله احکام عدلیه از مواد 

گاه بایع مبیع را قبل از قـبض   هر«دارد که:  المجله بیان می 281بحث گردیده است. ماده 

تواند مبیع را  ثمن تسلیم کند حق حبس خود را ساقط نموده و در این صورت بایع نمی

در جـایی کـه بـایع،     .»از ید مشتري اخذ کند و آن را حبس نماید تا ثمن را استیفا کنـد 

یه بدهـد.  را به وي عار عنوان ودیعه در اختیار مشتري قرار دهد و یا اینکه آن مبیع را به

گاه مشتري در حضور بایع مبیع را قبض کرده باشد و بایع با ملاحظه  همچنین است هر

آن سکوت اختیار نماید. در جایی که بایع مبیع را قبل از قبض ثمن حال، تسلیم نمـوده  

گـردد. در   نیز حق حبس مبیـع سـاقط مـی    .) باشد (هر چند که بایع شخص صغیر باشد

باشـد نیـز حـق حـبس مبیـع سـاقط        که در آن ساکن می اي توسط شخصی خرید خانه

شود. در صورت حواله نمودن ثمن توسط بایع به فرد دیگري و قبول مشـتري، حـق    می

،  1409، 1رسـتم بـاز، ج  ( ) المجلـه  282م  ( حبس مبیع توسط بایع از بین خواهد رفـت 

  .)106، ص 1994 احمد الزرقا، . 147و  146صص 

المجله اشاره گردیده که حق حبس مبیع توسـط بـایع در بیـع نسـیه      283در ماده  

المجلـه نیـز مقـرر     284نخواهد بـود. در مـاده     شود و وي داراي چنین حقی ساقط می

باشـد ولـی بعـد از آن بـایع      صورت حال می هگردیده است که در جایی که تأدیه ثمن ب

باشـد و ملـزم بـه     راي حق حبس مبیع نمیبراي پرداخت ثمن، اجلی قرار دهد، دیگر دا

باشد تا اینکـه ثمـن را در زمـان فـرا رسـیده اجـل آن از مشـتري         تسلیم آن مشتري می

  دریافت نماید. 

ق. م. سـوریه در   425ماده  3و  2و مفهوم مخالف بندهاي  247، 162مطابق مواد 

تصرف و انتفاع  که مشتري امکان طوري هکه بایع مبیع را تسلیم مشتري نماید ب صورتی

کامل از مبیع را داشته باشد، علت وجودي حق حبس ثمن توسط مشتري زائل گردیـده  

حـق حـبس ثمـن را نخواهـد      425مـاده   3و  2و مشتري دیگر بر طبق مفهوم بندهاي 

  گردد. داشت و این حق ساقط می

بینـی   داد حق حـبس پـیش   الملل براي هر یک از طرفین قرار در کنوانسیون بیع بین
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گردیده است، لذا هر یک از طرفین قرارداد قادر به موکول نمـودن تعهـدات قـراردادي    

در  -1«ك تصریح نموده اسـت کـه:    58باشند. م  خویش به ایفاي تعهد طرف دیگر می

صورتی که خریدار ملزم نباشد ثمن را در یک زمان معین تأدیه نماید، مکلف اسـت آن  

اسـاس   کننده واگـذاري مبیـع را بـر    لا با اسناد کنترلرا در زمانی بپردازد که فروشنده، کا

تواند تسـلیم کـالا یـا     دهد، فروشنده می قرارداد با این کنوانسیون در اختیار وي قرار می

گاه قرارداد متضمن حمل و نقل  هر -2اسناد آن را به خریدار منوط به تأدیه ثمن نماید. 

ارسال دارد که به موجب آن کالا یا اسناد تواند کالا را با شرایطی  کالا باشد فروشنده می

خریـدار تـا    -3 کننده واگذاري مبیع، تحویل خریدار نگردد مگر با پرداخت ثمن. کنترل

زمانی که فرصت بازرسی کالا را داشته باشد ملـزم بـه تأدیـه ثمـن نیسـت مگـر اینکـه        

است منافات  اي که براي تسلیم کالا یا تأدیه ثمن توسط طرفین بر آن موافقت شده رویه

  .»با داشتن چنین فرضی داشته باشد

توان دریافت که حـق حـبس فروشـنده تنهـا در      نسیون می کنوا 85با دقت در ماده 

زمانی خواهد بود که کالا در تصرف فیزیکی فروشنده یا دیگري باشد و استیلاي وي بر 

یـد فروشـنده    کـه کـالا از   نقل و انتقال کالا همچنان وجود داشته باشد. اما در صـورتی 

اي در  گـردد و وي وظیفـه   خارج گردیده باشد حق حبس کالا توسط وي نیز ساقط می

قبال حفاظت از کالا نخواهد داشت. در جائی که کالا از ید فروشنده خارج گردیده ولی 

اي نـدارد، امـا    هنوز به دست خریدار نرسیده است، فروشنده در قبال محافظت از کالا وظیفه

  تواند به جهت عدم پرداخت ثمن توسط خریدار از تحویل کالا به وي امتناع ورزد.  می

توان مطابق مقررات کنوانسـیون اسـقاط حـق حـبس کـالا توسـط        طور کلی می هب

فروشنده را در جائی محقق دانست که کالا از دست فروشنده خارج گردیده باشد و بـه  

  خریدار تحویل گردیده باشد. 

گاه کالا و اسناد مربوطه به آن توسط فروشنده در زمان  نماید که هر لازم به ذکر می

و مکان مقرر در قرارداد به خریدار تحویل و تسلیم گردد توجیهی براي حق خریدار در 

کنوانسیون) و حق مشـتري در حـبس ثمـن     58، 57، 31مواد  ( ماند حبس ثمن باقی نمی

چرا که در این صورت دستیابی و  .ون)کنوانسی 71و  58، 57 مواد(گردد  ساقط می مواد

استیلاي کامل بر مبیع براي خریدار میسر گردیده است. تنها خریدار به جهت بازرسـی  

ك از تأدیه ثمن تا زمانی که امکان بازرسی برایش میسر  58م  3تواند مطابق بند  کالا می
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 – 335و صـص   312و  314، صـص  1384صفایی و دیگـران،   ( گردد خودداري نماید

صورت نسیه  هصورت موجل باشد (کالا ب گاه تأدیه ثمن در قرارداد به همچنین هر ).334

تواند امر تأدیـه ثمـن را انجـام     فروخته شده باشد)، خریدار تا زمان فرا رسیدن اجل می

  .)286، ص 3(جمعی از نویسندگان، ج  ندهد

  گیري نتیجه

ق. م  403م  1ق. م ایـران و بنـد    367وجود عناصر مشابه در مفهوم تسـلیم در م    این مقاله

عبـارت اسـت از    ن آ و کنوانسیون وین و نیز فقه اسلامی را نمـودار سـاخت    31سوریه و م 

قرار دادن مبیع تحت تصرف مشتري به نحوي که مشتري متمکن از تصـرف و انتفـاع از آن   

  .پذیرد ق تسلیم، مطابق با طبیعت مبیع صورت میتحق گونه مانعی باشد و بدون هیچ

مهمـی    روش انتقال مالکیت و ضمان معاوضی به خریـدار سـؤال   زمان و موضوع 

انتقال مالکیـت   که  ن پاسخ داده شده آ به  فقه اسلامی ایران و بوده که در قانون سوریه و

معین بالذات باشـد،   از سوي بایع به مشتري، بستگی به نوع مبیع دارد. اگر مبیع، منقول

که مبیـع، کلـى    اما هنگامی ، شود التزام به انتقال مالکیت فوراً و به مجرد عقد جاري می

ن از سوي آباشد، تنفیذ التزام بایع به انتقال مالکیت، منوط به افراز و تعیین مبیع وتسلیم 

ا بـه حقـوق   شیوه انتقال مالکیت ر که کنوانسیون وین زمان و یحال در. باشد فروشنده می

دارد  عنوان قانون حاکم بـر قـرارداد قابلیـت اعمـال را     ها به نآداخلی کشورها که قانون 

تـوان گفـت کـه     مـی  ،باشـد  کلی می واگذاشته است، البته چون مبیع در کنوانسیون غالباً

اگـر   .شـود  تسلیم محقق مـی  اري وذگ علامت تشخیص و ین ویانتقال مالکیت هنگام تع

شویم زیرا که  تعیین را ملاك انتقال مالکیت بدانیم در مرحله اثباتی، مواجه با مشکل می

تواند به آسانی منکر تعیـین   بایع در مواردي که دلیلی نظیر شاهد یا سند وجود ندارد می

گردد. زیرا تعیین یک امر درونی و به قصد شخص ارتباط دارد و براي تحقـق آن بایـد   

له منافی با دو طرفی بودن عقد است. از طرفـی مشـتري   ئجوع کرد که مسبه قول بایع ر

در غالب موارد دلیلی جهت اثبات ادعاي خود مبنی بر وقوع تعیین قبل از تسلیم ندارد. 

ولی تسلیم امري مادي و محسوس است و در آن هر دو طرف عقـد دخالـت دارنـد و    

با این همه باید توجه داشـت کـه    امکان تحصیل دلیلی لازم براي اثبات آن بیشتر است.

گیرد، به عبارت دیگـر تسـلیم طریـق     وسیله تسلیم صورت می در اغلب موارد، تعیین به
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  .غالب تعیین است

تسلیم  کنوانسیون با سوریه و انتقال ضمان معاوضی در هر سه نظام حقوقی ایران و

یک اصـل کلـی و    صورت هدر کنوانسیون وین زمان انتقال ضمان ب البته  .شود محقق می

جـائی کـه    در .مطلق بیان نگردیده است، بلکه بر حسب هر مورد، متفاوت خواهد بـود 

گـردد، انتقـال ضـمان، هنگـام قـبض کـالا        صورت مستقیم به خریدار تسلیم مـی  هکالا ب

ماده (پذیرد  گیرد صورت می وسیله خریدار و یا هنگامی که کالا در اختیار وي قرار می هب

مستقیم باشد و در محل معین نباشد بنابر بند  تسلیم کالا غیر  که هنگامی ).کنوانسیون 69

گردد که فروشنده کالا را  کنوانسیون تعهد به تسلیم توسط بایع وقتی اجرا می 67مادة  1

از طرف  .کند تحویل دهد را براي مشتري حمل می به اولین متصدي حمل و نقل که آن

الا، در حال حمـل، زمـان انتقـال ضـمان، از هنگـام      کنوانسیون، در بیع ک 68دیگر در م 

  .باشد انعقاد قرارداد می

توان گفت که فروشنده در سه نظام حقوقی  در موردسقوط حق حبس با تسلیم می

که کالا در تصرف فیزیکی وي   حق حبس استفاده نماید تواند از فقه زمانی می مذکور و

کالا همچنان وجود داشته باشـد. امـا در    یا دیگري باشد و استیلاي وي بر نقل و انتقال

که کالا از ید فروشنده خارج گردیده باشد حق حبس کالا توسط وي نیز ساقط  صورتی

همچنین در صورت تسلیم مبیع توسط بایع، علت وجودي حق حبس ثمن که . گردد می

باشد، از بین خواهد رفت و لذا حق مشـتري در حـبس    عدم تسلیم مبیع توسط بایع می

  .باشد ن دیگر داراي توجیهی نمیثم

  کتابنامه  

، 3ج   ،شـرائع الاسـلام  ،  )1373(  ) ، (محقـق حلـی   القاسم نجم الدین جعفر ، ابو ابن الحسن حلی

  .، چاپ دوم انتشارات استقلال :تهران 

، 4ج  ،) شرح تنویر الابصار على رد المحتار الدر المختار (،  )ه.ق 1335(ابن عابدین، محمد امین 

  .الطبعة الثالثة،  المطبعه الکبرى الامیریه بولاق :مصر

  .دار الفکر :، در یک مجلد، دمشقالاشباه والنظائر ، )1986(  ابن نجیم، شیخ زین العابدین

  .، بیروت3، ج، کشاف القناع عن متن الاقناع)1386( ابن یونس البهوتی (الحنبلی)، منصور

 ،1980عقد البیع الدولی للبضائع وفقا لإتفاقیه فینـا لعـام    فسخ، )2001( احمد عبدالحمید، خالد
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   الطبعة الثالثة

منشـورات جامعـه دمشـق،     القانون المدنی، العقود المسماه (عقدالبیع)، ، )1992( الجراح، شفیق

  .الطبعه الخامسه

تـراث  ء ال احیـا   دار : ، بیـروت 2ج  ،الفقه علی المذاهب الاربعـه  ، )1406(الرحمن  عبد الجزیري،

    .، الطبعه التاسعه العربی

 ،3 ج ،مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسـلام  ،)1414(زین الدین (شهید ثانی)   الجعبی العاملی

  .مؤسسه المعارف الاسلامیه : قم

شرایع الاسلام، فی مسـائل   تا)، (بی ) القاسم نجم الدین جعفر بن الحسن (محقق حلی ابو الحلی،

  .اول پترجمه ابن احمد یزدي، انتشارات دانشگاه تهران، چا الحلال و الحرام،

 :(النظریـات الفقهیـه و العقـود) دمشـق     4ج   ،)1989(، ، الفقه الاسلامی و ادلتـه الزحیلی، و هبه

  .دارالفکر، چاپ دوم 

الطبعـه   دارالقلم،  :، دمشقالعقود المسماه فی الفقه الإسلامی، عقد البیع ،)1999(الزرقا، مصطفی 

  .ولیالا

دار احیـاء  : ، بیـروت  9و4ج ، الوسیط فی شـرح القـانون المـدنی     ،)1986(الرزاق  لسنهوري، عبدا

    .التراث العربی

  .انتشارات القاهره شرح العقود المدنیه (البیع و المقایضه)،، )1975( الشرقاوي، جمیل

 .، بغداد ) والایجارعقدي البیع  ، ( الوجیز فی العقود المسماه،  )1974(  العامري، سعدون

مکتبـه دار   : عمـان  الوجیز فی العقود المدنیه (البیع، الایجار، المقاولـه)،  ،)1997(الفضلی، جعفر 

  .الثقافه للنشر و التوزیع

  .جا) (بی 1، جشرح  ،)1974(  القاضی، منیر

،  فی فقـه الامامیـه  الدروس الشرعیه  ، )ه.ق 1398()  شهید اول ابو عبداالله محمد ( المکی العاملی،

  .انتشارت صادقی ،:، قم3 ج

  .ناشر، کتابفروشی اسلامیه ،1، جحقوق مدنی )،1373( امامی، سید حسن

  .افست قم: ، چاپ سنگی،مکاسب)، 1370( انصاري، شیخ مرتضی

، دار 4ج  ،فقه الامام احمد بـن حنبـل   المغنی فی  تا) (بی )،بن قدامه، عبداالله بن احمد (بن قدامه

  .الفکر

المللی کالا، ترجمـه دکتـر ایـرج     مقاله شرح بر کنوانسیون بیع بین ،)1370(پلانتار، ژان پی یر، 

  .المللی ، دفتر خدمات حقوقی بین15و14، مجله حقوقی ، صدیقی

انتشـارات   تهران، چـاپ ششـم،    ، ترمینولوژي حقوق، )1372( جعفري لنگرودي، محمد جعفر
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  .، چاپ ششم گنج دانش

 ، ترجمـه مهـراب داراب پـور،   المللـی  تفسیري بر حقوق بیع بین )،1374( انجمعی از نویسنگ

  .، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول3و2 ج

  .، انتشارات گنج دانش1، جنی ایران شرح قانون مد،  )1376( باغ، حسن حائري شاه

  .، چاپ تهران2، ج مستدرك الوسائل،  )1382( حاجی نوري

 :، القـاهره عقـدالبیع و المقایضـه فـی القـانون اللبنـانی و المقـارن       ، )1968( حسن فرج، توفیـق 

  .دارالنهضه العربیه

 القانون المدنی العقود المسماه (البیع، التأمین، الضـمان، الإیجـار)،  ، )2005( حسن قاسم، محمد

  .منشورات الحلبی الحقوقیه :بیروت

الدارالعلمیـه الدولیـه و    ، عمـان  ،الموجز فی قانون التجاره الدولیه ، )2001 ( حسن موسی، طالب

  .الطبعة الثانیة :مکتبه دارالثقافه للنشر و التوزیع، عمان

  .، عقد البیع)1970( حسون طه

  .، چاپ سوم دار الکتاب :، قم 6ج  ،فقه الصادق ، )1414(  سید محمد ، حسینی الروحانی

  .، مصر ، شرح عقد البیع )تا بی( حلمی پاشا، عیسی

  .دار الفکر العربی : ، القاهره عقد البیع فی القانون المدنی،  )1982( خمیس خضر، 

  .چاپ دوم ،، مکتبه الصدوق3، ج  جامع المدارك،  )1364( سید احمد خوانساري،

  .انتشارات دانشگاه تهران ،4، ج نامه لغت ، )1337(علی  ، دهخدا

  .الطبعة الثالثةدارالکتب العلمیه،   :بیروت ، 1، جالاحکام العدلیه شرح  ، )1923(  رستم باز، سلیم

 :انتشارات مدین، قم ،) (انگلیسی فارسی فرهنگ حقوقی مدینمحمود، ، )1376(  رمضانی نوري

  .چاپ سوم

،  فی قانون التجاره الدولی الامم المتحده بشان البیع الدولی،  اتفاقیة ،)1988( محسن شفیق، 

  .العربیه النهضةدار 

   .، انتشارات کانون وکلا، چاپ سومسقوط تعهدات، )1373( مهديشهیدي، 

، انتشـارات دانشـگاه تهـران،    المللی با مطالعه تطبیقی حقوق بیع بین ، )1384(   رانگدی صفایی و

  .چاپ اول

  .تهران ، قراردادها تعهدات و ،2، ج دوره مقدماتی حقوق مدنی،  )1351 (  سید حسین  صفائی،

، دفتـر انتشـارت اسـلامی وابسـته بـه جامعـه       7و6ج ،حقوق مـدنی  ،  )تا بی(   ، حبیب االله طاهري

  .مدرسین حوزه علمیه قم

  .مکتبه الشمس ، ،  قم1، جحاشیه بر مکاسب ، )تا بی(   ، سید محمد کاظم طباطبائی یزدي



 223    )1980(  متحد ملل سازمان المللى بین بیع کنوانسیون و فقه سوریه،  ایران، حقوق در آن آثار و مبیع تسلیم

  .انتشارات دار المعارف اسلامی : قم ،3، ج الخلاف،  )تا بی(  ابو جعفر، (شیخ طوسی) طوسی،

  .ناشر علمی: ، تهران1، ج حقوق مدنی ،)1329(عبده بروجردي، محمد 

  .انتشارات امیر کبیر، چاپ هشتم ،حقوق مدنی )،1354( عدل، مصطفی، (منصور السلطنه)

  .، انتشارات تابان، چاپ دومآثار قبض ،)1379( علامه حائري، علی

 .مجمع الذخائر الاسلامیه : ، قم3ج ،حاشیه المکاسب،  )تا بی (  غروي، میرزا محمد حسین

، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، چـاپ  انتقال مالکیت در عقد بیع ،)1382(  قاسمی، محسن

  .اول

  .، انتشارات گنج دانش، چاپ اولمجموعه مقالات حقوقی، )1372 ( قنبري، محمد رضا

ی انتشـار بـا   ، شـرکت سـهام  4و 3و 1ج ، )1373 (  قواعـد عمـومی قراردادهـا   ،  ناصر کاتوزیان،

   .همکاري شرکت بهمن برنا

چـاپ   شـرکت انتشـار،    :، تهـران 1، ج حقوق مدنی، دوره عقود معین، )1371(  کاتوزیان، ناصر

  .چهارم

، بیروت، دار الکتب 5ج  ،بدائع الصائع فی ترتیب الشرائع ، )1986(الدین ابی بکر  کاسانی، علاء

  .الطبعة الثانیة، العلمیة

، 25، شـماره  ماهنامـه دادرسـی  المللی کالا،  انتقال ضمان در بیع بین ،) 1380( کاشی، رضا کریم

  .فروردین و اردیبهشت

، ترجمه منصور القاضی، المؤسسه الجامعیـه  معجم المعطلحات القانونیه، )1998( کورنو، چیرار

  .للدراسات و النشر و التوزیع، بیروت، الطبعه الاولی

 :، تهـران بایع و مشـتري قبـل و بعـد از تسـلیم مـورد معاملـه       التزامات ، )1376( کیائی، عبداالله

  .انتشارات ققنوس، چاپ اول

  .القاهره ، شرح احکام عقد البیع، )1968(مجدي، ، لبیب شنب، محمد و صبحی خلیل

  .، بیروت2ج ،د الموجبات والعقو، )تا بی(صبحی  ، محمصانی

  .سنگی ، چاپعناوین الاصول،  )تا بی(  الفتاح میر عبد مراغی،

مؤسسه مطبوعات  : قم ،5و  3ج ، کتاب البیع، )1363((امام خمینی)  ، ، روح االله سوي الخمینی مو

  .انلیاسماعی

  .دار الهادي : ، بیروت7، ج مصباح الفقاهه فی المعاملات، )1412(  القاسم موسوي خوئی، سید ابو

  .، چاپخانه حیدري2 ، جمنیه، الطالب فی شرح المکاسب ،)تا بی(  ، میرزا حسن نائینی

  .دار احیاء التراث  :، بیروت23، ج جواهر الکلام، )1981(نجفی، محمد حسن 

   .، انتشارات کیهانکشور عالی  راء دیوانآدر  نی  قانون مد، )1374 (نیک فر، مهدي 
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 ، ، ترجمه منصور القاضی، بیـروت المطول فی العقود، بیع السلع الدولی ، )2005(  هوزیه، فانسان

  .الطبعه الاولی الموسسه الجامعیه للدراسات و النشر و التوزیع، 

، منشـورات  1، ج شرح قانون المدنی، النظریه العامه للالتـزام ، )1996(  وحیدالدین سوار، محمد

  .جامعه دمشق، الطبعه الثامنه

  .قمنشورات جامعه دمش العقود الشائعه أوالمسماه (عقد البیع)، ،)1998(  یوسف الحکیم، جاك
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